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تا شروع بهار تنها يك هفته باقي مانده و هوا به طور محسوسي                  .  شد سال هفتاد به روزهاي پاياني خود نزديك مي         
نورديد و عطر روح نواز بهار را        كوچه و خيابانهاي شهرك را در مي        ،   و شعف  شادينسيم بهاري با    .گرم و مطبوع شده بود    
ها و   آسمان از بادخورك    .  درختان پارك خانوادگي رفته رفته جامة سبز به تن مي كردند              .دپراكن در گوشه و كنار مي     

به طبع جنب و جوشهاي خاص روزهاي پاياني           .  كردند پر شده بود    پرستوهايي كه با آوايي شاد بازگشتشان را اعلام مي          
 ،  رفتگر محل   ،  مش ممد   ،  كاني بودند همه سخت مشغول فعاليت و خانه ت      .    سال هم در شهرك آموزگاران آغاز شده بود       

ها را در گوشه اي جمع      ديگر مثل سابق اجازه نداشت خاكروبه        .  با دقت و وسواس كوچه ها و خيابانها را جارو مي كشيد            
زمستانها نيز به بهانه سردي       ،  سوزاند كرد و مي   شد مش ممد برگهاي زرد و خشك را كپه مي           پائيز كه مي    .  كند و بسوزاند  

خودش   ،  سوزاند ريخت و مي    كه در بين آشغالها پيدا مي كرد در يك حلبي مي            را اغذ خورده و ديگر سوختنيهايي    هوا ك 
پائيزها دلتنگ كننده و زمستانها سرد         .  كرد ايستاد و با خرسندي دستانش را روي شعله هاي آتش گرم مي              هم كنارش مي  

مش ممد    .آيا در انجام وظايفش دقت لازم را به كار برده يا خير            ديگر كسي دل و دماغ نداشت به او پيله كند كه               ،  بودند
مجبور بود اين عادت بد را كنار          ،  اما با فرا رسيدن بهار      .كرد بل مي مهم از خدا خواسته تا جايي كه مي توانست كار را س             

هوا را آلوده     ،  به بهانة نظافت  كسي به او اجازه نمي داد كه          ،  در فصلي كه حتي طبيعت نيز خود را نو نوار مي كرد             ،  بگذارد
 .  كند

 !  ، بهار پاكيزه و سبز بهار در راه بود
او هميشه    .  طبق سنت هر ساله فروش ماهي قرمز و سبزة عيد را آغاز كرده بود               ،  آقاي ترابي صاحب فروشگاه شهرك    

همين .ين را نيز مي آورد    سمنو و ديگر ملزومات سفرة هفت س          ،  موقعيت شناس بود و دو سه روز مانده به تحويل سال              
شد مشتريانش هميشه از او راضي        زرنگي او و اين كه مي دانست در هر شرايطي چه كالايي را عرضه كند موجب مي                     

 . باشند و فروشگاهش همواره شلوغ بود
ساكنين محل كه اغلب فرهنگي بودند و شاغل          .  شد كارگران خدمات شهرك نيز در اين ايام كار و بارشان سكه مي           

 .  شدند براي نظافت و خانه تكاني دست به دامن كارگرها مي           و در آن ايام گرفتار امتحانات ثلث و تصحيح اوراق امتحاني،           
چيزي بين يك تا دوهزار تومان دستمزد مي گرفت و با در نظر              ،  بسته به وسعت آن     ،  هر كارگر افغاني بابت نظافت هر خانه      

 در شهرك تنها سه كارگر افغاني وجود داشت قابل حدس بود كه ميزان تقاضا               ،  رگرفتن اين كه در ازاي چهل پنجاه خانوا       
درآمدي كه در پايان سال       .  يافت بخصوص براي كارگر افغاني كه دستمزد پايين تري مي گرفت،تا چه حد افزايش مي                 ،

 چنديي داشتند و گاهي از      كارگرها در آن دوران براي خودشان كيا و بيا           .  هنگفت و گزاف بود     ،  عايد هر كارگر مي شد   
ولي باز عده اي از ساكنين از اين كه مجبور             با اين كه يكي دو هزار تومان مبلغ زيادي نبود،           !    هفته جلوتر وقتشان پر بود     

مگر يك    .  دلخور بودند   ،  آن هم شب عيد كه هر توماني مي توانست كارگشا باشد             ،  بودند چنين پولي را پرداخت كنند      
همه كه مثل آقاي فلاني امكان تدريس در آموزشگاه و يا گرفتن شاگرد خصوصي را                     ؟  مي گرفتمعلم چقدر حقوق     

 !   هزار تومان كمتر يا بيشتر برايشان چندان حائز اهميت نباشدچندنداشتند كه پرداخت 
 چون اگر خداي ناكرده      بايد به همين چيزي كه داشتند قناعت مي كردند            ،  كرد با اين حال كسي شكايت نمي       

 را  پياز  بقول معروف نه تنها بايد      .د نظافتچي شب عيد را ديگر بايد به خواب مي ديدن          ،   مي رسيد انبه گوش كارگر  موضوع  
تازه گاهي اوقات بايد با ناز و اداهايش هم            !  مبادا به كارگر بربخورد     ،  كردند نوش جان مي   كه كتك را هم       مي خوردند،



اين ديگر خيلي زور داشت ولي        .  ، انعامي هم اضافه بر سازمان به او مي پرداختند          كنار مي آمدند و براي اين كه  قهر نكند         
 .  براي اهالي شهرك به يك نگراني و معضل بزرگ تبديل شده بود             ،  حقيقت اين بود كه پيدا كردن كارگر در شب عيد          
 فضول و   به قول خانم داوريِ    ساكنين عمارت دولتشاهي بودند كه          ،  شايد تنها كساني كه از اين بابت نگراني نداشتند           

 .  طول سال از تميزي برق مي زدتمام خانه شان در  ، شمح با داشتن ده پانزده نوكر و مستخدم و خدم و ،بدخواه
.   صاحبان عمارت يعني آيدين و پانتي واقعاً دست به سياه و سفيد نمي زدند                ،  گفت روغ نمي دصد البته خانم داوري     
دانستند كه به عنوان مثال چه        اصلاً نمي   ،  يم كه آنها در طول سال از هيچ چيز با خبر نمي شدند             شايد اغراق نباشد اگر بگو    

اختيار اين كارها به      ...    شود به گلها و درختان باغ رسيدگي مي         ،  گيرد خريدها صورت مي    شود، موقع عمارت نظافت مي   
ولتشاهي بود و او با دقت و وظيفه شناسي ترتيبي داده            خادم پير و مورد اعتماد خانوادة د        ،  طور كامل در دست غلام حسين     

به   ...راننده    ، آشپز، باغبان ،     مستخدم  ،  داشته باشند حاضر و آماده    بود كه اربابان نوجوانش براي انجام هر كاري يك نفر را             
يك   .  كردند ه زندگي مي  با خيال آسود    ،  اين ترتيب آيدين و پانتي در رفاه كامل و به دور از هياهو و گرفتاريهاي روزمره                 

  !زندگي شاهانه
پانتي به تمرين پيانو و ميهماني هاي پر و سر و صدا و ورزش در سالن سرپوشيدة عمارت مشغول بود و آيدين هم به                          

البته   .  اطلاع بودند  آنها به معناي واقعي كلمه از شرايط زندگي همسايگانشان بي          .   و وقت گذراني با دوستان      ، اسكي نقاشي
اما او    ،  كرد كم و بيش اطلاعاتي در اين زمينه داشت          مي معاشرتتر بود و با افرادي از طبقات مختلف           چون مردمي  آيدين

همه چيز را آسان و     . به ژرفاي خيلي از مسائل اشراف نداشت       ،هم چون فقط شنيده ولي از نزديك لمس و تجربه نكرده بود           
زده مي شدند و اوايل عكس العملهاي نامناسبي نشان          وشانة او حيرت  دوستانش گاه از اظهار نظرهاي سر خ        .  ديد راحت مي 

 به او   يبد جور   ،  كردند پسرك فرانسوي قصد فخر فروشي دارد       ويژه حميد و وحيد شمارة يك كه تصور مي        ه  ب ؛   دادند مي
همدردي اين گونه حرف    كه او قلباً نيت بدي ندارد و به خيال خودش از روي                اما به مرور زمان وقتي پي بردند      .  تاختند مي
 . ، با او از در مصالحه در آمدند زند مي

هرگز قائل به تمايز نبود و به هيچ وجه خودش را بالاتر از ديگران                  .  ريا ساده و بي    ،  آيدين واقعاً پسر خوش قلبي بود     
...   به دور از پدر و مادر      تنها و     .  ولي او باطناً از اين شرايط راضي نبود           ،  همه حسرت زندگيش را مي خوردند       .  ديد نمي

 .  بود آيدين آرزو داشت در يك خانواده از طبقة متوسط زندگي مي كرد ولي ساية پدر و مادر هميشه بالاي سرش مي                         
با او بيشتر از چند ساعت        .  خودخواه و بداخلاق بود     ،  پانتي دختر عمويش هم به رغم علاقة قلبي         خواهر و برادر كه نداشت،    

حتي   اش صبورترين افراد،   اخلاق خاص خودش را داشت و با رفتار متكبرانه و متفرعنانه              .ت شود نمي توانست هم صحب  
كسي كه بتواند بطور      ،  يك تكيه گاه    ،  يك هم صحبت    ،نياز داشت يك هم دم    به  پسرنوجوان    .  داد آيدين را نيز فراري مي    

فرهاد و حميد و پيمان پسران         ،  نه دوستانش بودند  خوشبختا  .  مستمر به او مراجعه كند و اسرارش را با او در ميان بگذارد               
ستايش هم محرم اسرارش شده بود و به          .  بخصوص فرهاد برايش حكم يك برادر را داشت         .خيلي خوب و با محبتي بودند     

قادر   ،  تمام آن ثروت و مكنت و تمول        .  اما با اين همه خلا فقدان پدر و مادر جبران ناپذير بود              .  زده بودند   هم خيلي حرفها  
انگيز زندگي آيدين بود كه هيچ كس به آن توجهي             اين آن نكتة پنهان غم       .  نبود براي يك لحظه جاي آنها را پر كند          

 ـ و ـ   باغ وسيع و سالن سر پوشيدة ورزشي و         ،  همه پول و ثروتش را مي ديدند،خانة بزرگ و لوكس،خدمة متعدد           .  نداشت  
، مگر ممكن بود كسي احساس دلتنگي          ا امكانات يك شاهزاده برابري مي كرد      كه ب   ديگر با داشتن چنين امكاناتي،     ...    و

اما پسرخوش سيما به هيچ      !    چقدر خوشبخت است    !چه زندگي مرفهي دارد     !گفتند خوش به حال آيدين      همه مي   كند؟
 . كرد وجه احساس خوشبختي نمي

 
* * * 



ج روز ديگر به عيد و شروع تعطيلات نوروزي باقي            آيدين با نگاهي به تقويم ديواري اتاقش متوجه شد كه تنها پن              
سيزده به در پنجشنبه افتاده و       !  نه شانزده روز    چهارده روز تعطيلات شيرين و دوست داشتني در انتظارش بود،           . است مانده

چه   .كردندافتاد بدون شك خود مردم تعطيل مي        يكشنبه بعد از آن هم عيد فطر بود و آن شنبه اي را هم كه بين تعطيليها مي                 
خوشحال كه   آيدين از اين بابت     اما از شما چه پنهان،      .  فرصتي بود تا كمال استفاده را از اين تعطيلات طولاني ببرد            !    عالي

چون از حالا سر گذراندن وقتش و اين كه            ،  حق هم داشت    .  هايش در هم رفته بود     شده و سگرمه  غ حسابي دم   نبود هيچ، 
ماند  مي  .  حميد و پيمان كه قرار بود تا آخر تعطيلات در سفر باشند               .  ر كند عزا گرفته بود     چگونه در ايام تعطيلي آن را پ       

به ستايش هم نمي توانست چندان اميدوار باشد چون با مراقبتهاي             .  فرهاد كه او نيز هفتة اول را گرفتار ديد و بازديد عيد بود            
احتمالاً از تنهايي   !  بيچاره آيدين   .  كرد يل تفاوت چنداني نمي   شديدي كه از او مي شد براي آن بينوا روز تعطيل و غير تعط              

شكي   .  كرد او در وهلة اول بايد فكري براي رهايي از شر مراقبتهاي پانتي مي                .  تازه اين مشكل اصليش نبود      .  كرد دق مي 
ي براي تحت نظر گرفتن      هم تمرين پيانو را كنار مي گذاشت و به طبع فرصت بيشتر            خانمهانبود كه با شروع تعطيلات خانم       

داد ولي آيدين هم از اين كه مدام نقش پسرهاي سر به زير و                هرچند ديگر مانند سابق حساسيت نشان نمي        .او پيدا مي كرد   
گفت كه با حساسيت فصلي پانتي كه        يك نفر بايد به او مي       ،  ها به كنار   همة اين   .  خسته شده بود    ،  حواس پرت را بازي كند    

 ! شد صد مرتبه بدتر و مزخرفتر مي ، اخلاقش گند بود كرد چه كند؟ بهار عود ميدرست در اول هر 
دلش حسابي تنگ   .    آيدين با استيصال پنجه هايش را به ميان موهاي بور بلند و صافش فرو برد و از ته دل آه كشيد                       

 خيلي بيشتر   ،  ؟ نه   ؟دو ماه   يك ماه ؟  چند وقت بود پدر و مادرش را نديده بود          .  دوست داشت به يك نفر پناه ببرد        .  شده بود 
با ناراحتي به ياد آورد كه والدينش را آخرين بار فقط براي چند روز در تعطيلات كريسمس ديده،تازه آن دفعه هم كه                          ...

واقعاً كه زندگي با اين دختر چه       !    پانتي با آن حال بر هم خوردن مشكوكش،تمام لذت آن ديدار كوتاه را از بين برده بود                  
توانستيم با چنين لعبتي هم      گفتند كاش ما به جاي تو بوديم و مي          آن وقت دوستانش با حسرت مي       .  دردسر و سخت بود   پر

با دلخوري به پرترة      ...  مردم چقدر ظاهر بين و كوته فكر بودند        .آيدين با تاسف سر تكان داد و زهرخندي زد         !    خانه باشيم 
ت برداشتن آن را از ديوار اتاقش نداشت دهان كجي كرد و دوباره به فكر               أجرمدادي كه به اجبار از ملكة زيبايي كشيده و          

توانست اعتراض كند و     او مي   ،  قطعاً وجود داشت    ،  چرا  ؟  آيا واقعاً هيچ راهي براي نجات از تنهايي وجود نداشت         .فرو رفت 
در ملاحظه گر بود كه حتي به بهانة         ولي آيدين آن ق     .  از پدرش بخواهد بيشتر به او كه تنها پسرش بود توجه داشته باشد              

پدرش آقاي دولتشاهي مرد بسيار گرفتاري بود ولي آيا او واقعاً              .آسيب ديدن دستش نيز حاضر نشد مزاحم والدينش بشود        
 توانست دست كم به مناسبت سال جديد و ايام عيد لحظاتي را به فرزندانش اختصاص دهد و در كنارشان باشد؟                            نمي
را مرخصي   ـ   فقط چند روز   ـ   توانستند چند روز   آيا آنها واقعاً نمي    ...    ي خواست؟ و يا مادر و خاله اش        توانست يا نم   نمي

چقدر دلش براي مادر و پدر و         .  تعطيلات عيد بهانة خوبي بود      شايد بهتر بود از آنها خواهش كند؟        بگيرند تا دور هم باشند؟    
او فقط شانزده سال داشت،حق داشت دلتنگ بشود و          .اين دنيا داشت  آنها تنها كساني بودند كه در     !  خاله اش تنگ شده بود    

 .  به او سر بزنند و احوالش را جويا شوند          ،  از كساني كه از صميم قلب دوستشان دارد انتظار داشته باشدكه در كنارش باشند              
هرچند او نيز به      .  ده بودقطعاً پانتي هم بعد از اين همه مدت هوس مادرش را كر              مگر فقط خودش دلتنگ شده بود؟       ،  تازه

  ... ولي فهميدنش چندان سخت نبود ، آورد زبان نمي
كردند كه بيايند؟ آنها     موافقت مي   ،  كرد شايد اگر پانتي از آنها درخواست مي      !    يك مرتبه فكر خوبي به ذهنش رسيد      

 ... اقبت احتياج داشتهرچه باشد از نظر آنها او هنوز مريض بود و به مر ، نسبت به پانتي دل رحم تر بودند
شور و هيجان ناشي از اين فكر موجب شد آيدين همچون كودكي راهروي عمارت را تا رسيدن به اتاق پانتي يك نفس                         

 : بدود و سر زده وارد شود و بگويد
 !  پانتي من يه فكر عالي كردم ـ



 : آيدين با تعجب صدا زد . ولي او در اتاقش نبود
 پانتي؟؟  پانتي؟ ـ

  : ترعمويش به طور مبهم از درون كمد لباسها به گوش رسيدصداي دخ
 !   بلهـ

ظاهراً برايش اصلاً مهم نبود كه آيدين چه فكري كرده وگرنه همان اول جواب مي داد و به غير از بله چيز ديگري هم                              
 . گفت مي

 خودنمايي مي كرد ،  تي از درون آن     آيدين با ترديد به كمد لباسها كه درش نيمه باز بود و صف طولاني البسة رنگارنگ پان                 
  : نزديك شد و گفت

 كني؟   پانتي؟چيكار داري ميـ
  : وار گفت كلة پانتي از وسط لباسها بيرون آمد و طعنه

همين طوري    ...  اينجا كاروانسرا است    ها؟ يه وقت به خودت زحمت ندي در بزني          كني؟ چيه هي پانتي پانتي مي      !؟  بله بابا ـ  
 ! ين و بيا توسر تو بنداز پاي

 : آيدين كه از شنيدن حرفي كه هميشه خودش به پانتي مي زد خنده اش گرفته بود پوزش طلبانه گفت
 .  خب حالا بگو اونجا چيكار مي كني؟من مي خواستم راجع به موضوع مهمي باهات مشورت كنم ـ

 : ي آينه امتحان كند با تفرعن گفتپانتي در حالي كه با چند دست لباس از درون كمد خارج مي شد تا آنها را جلو
 !  كنم دارم وسايلم رو جمع مي! بيني كه وقت ندارم  ميـ

هاي غذا از    دهرتازه متوجة چمداني شد كه نيمه باز روي تخت افتاده بود و لباسها مانند خ                   ،  لبخند روي لبان آيدين ماسيد    
آيدين   ...  نكند او   باز چه فكر نابي به سرش زده بود؟         يعني دخترعمويش چه خيالي داشت؟      .  اش آويزان بودند   لب و لوچه  

 جلوي آينه بود و زير لب با خوشحالي ترانه              هايشر و غمزه آمدن و پرو كردن لباس          قبا ملايمت از پانتي كه مشغول          
 : پرسيد خواند، مي

 ، مي خواي جايي بري؟  ببينم ـ 
  كه آن را در سينه مي فشرد و مقابل آينه مي چرخيد پاسخ داد              همچنان  ،   را جلب كرده بود    شاهزاده خانم يكي از لباسها نظر     

: 
 ! نكنه فكر كردي مي خوام تعطيلات نازنينم رو اينجا هدر بدم؟! معلومه كه مي خوام جايي برم ـ

كرد ممكن   با نا اميدي و با لحني كه تصور مي            ،  ، شستش خبر دار شد       تمام اشتياق آيدين به يك باره از دلش پر كشيد           
  :  بر پانتي تاثير بگذارد گفتاست

، تو اين فكر بودم كه شايد تو هم مثل من دلت               دوني كه الان خيلي وقته كه ما ماما و پاپا رو نديديم             مي  ...  ولي  ،  خب نه ـ  
  ... خواستم پيشنهاد بدم كه ، اين بود كه مي براي اونا تنگ شده و دوست داشته باشي ببينيشون

 : رفت حرفش را بريد و گفت باس ديگري به سمت كمد ميپانتي كه براي برداشتن ل
 !  كنم براي همين هم من دارم لباسهامو جمع مي،  فكرت كاملاً درست بودهـ

  :  با تظاهر به نفهمي گفتدكن دانست پانتي هدف ديگري را دنبال مي آيدين كمي اميدوار شد و با اين كه مي
 فرصت مناسبيه كه از اونها بخوايم مهمونمون باشن؟ پس تو هم با من موافقي كه اين تعطيلات  ـ

چشمان فندقي رنگ پانتي به سمت پسرعمويش چرخيد و با حالتي كه انگار به يك احمق تمام عيار مي نگرد،خيلي                            
 : مختصر گفت

 ! نخير آيدين جون موافق نيستم ـ



در آن    ،  وع به جستجو در طبقة زيرين كرد       داد شر  و مقابل كمدش دو زانو نشست و همچنان كه به زمزمه كردن ادامه مي               
آورد چيز   حالت به جز انبوهي از گيسوان مشكي رنگ پر پيچ و تاب و دو دمپايي ابري آبي كه از پايين آن سر در مي                              

ري ظاهراً پانتي تدارك برنامة ديگ    !    دير جنبيده بود    ،  آيدين با ناراحتي لبانش را بر هم فشارداد         .  شد ديگري از او ديده نمي    
از اين طريق راه به جايي        ،  اما نه با خشونت     ،  مي توانست اعتراض كند    ،  ولي خب او نيز حق و حقوقي داشت         ...  را ديده بود  

  : گذاشت گفت بنابراين در حالي كه به آرامي دست بر شانة او مي ، شد پانتي با ناز خريدن و منت كشي رام مي ، برد نمي
توني هر جا دوست داري      تو آزاد و مستقلي و مي       ،  يلاتت رو دوست داري و مايلي بري سفر       دونم تعط  مي  ببين پانتي جون،  ـ  

من دلم  !    هاي منو خراب نكني    ولي ازت تقاضا مي كنم كه برنامه        ،  دم اظهار نظري بكنم    من هم به خودم اجازه نمي       ،  بري
 دفعةتازه    ؟  دوني چند وقته نديدمشون    مي  ،  ه شده به خدا دلم براشون يه ذر       مي خواد براي عيد ماما و پاپا مهمونمون باشن،         

 ...  آخر كه اومده بودن هم كه خوش نگذشت چون تو حالت بهم خورد و
 : پانتي با خشونت حرفش را قطع كرد و با حالتي حق به جانب گفت

 چه ربطي به موضوع داره؟  !  حالم بهم خورد كه خورد ؟ خب كه چي ـ
 :آيدين عقب نشيني كرد 

تو هر    !  همين  ،  خواستم بگم كه كمي هم رعايت حال منو بكن           يعني فقط مي    ...  منظورم اين بود كه     !  هيچي  ي ، هيچـ  
فكر نمي كنم اين درخواست       هاي منو خراب نكن،    ولي تو رو به خدا برنامه        ،  نوش جونت   ،  ماله خودت   ،  برنامه اي داري 
 ...  بزرگي باشه

شايد هم    ،  گشت پيدا نكرده بود     ظاهراً چيزي را كه به دنبالش مي          ،  پانتي از زير و رو كردن كمد دست كشيد           
چون با قدمهايي آرام مقابل آينه رفت و نشست و با خونسردي مشغول شانه زدن                  ،  حرفهاي آيدين رويش تاثير گذاشته بود     

سپس يك مرتبه     .  مدتي سكوت برقرار شد     .  ولي در حقيقت با اين كار قصد داشت حرص او را دربياورد             ،  گيسوانش شد 
 : پانتي با صدايي آرام لب به سخن گشود و گفت

نه تا    ،  دونم اونها نه خارجين    تا جايي كه من مي      !   ده روز  براياونم    ،  خوان برن قبرس    خونوادگي مي  ،نسترن اينا واسه عيد   ـ  
البته خود نسترن     ،  هدون  يكي تو خونواده شون يك كلوم زبون خارجي مي           نه اصلاً   ،  هفت پشتشون كسي خارجي بوده     

و نه از لحاظ موقعيت        ،  اونها نه از لحاظ ثروت       ،  از اينها كه بگذريم      !  م بلكبورد اَ ولي در حدآي    ،  كمي انگليسي بلده  
ولي با اين حال اونقدر براي خودشون ارزش قائلن و خودشونو دست بالا                ،  هرگز در حد و اندازه هاي ما نيستن         ،  اجتماعي

گردي به   اون وقت تو برمي     ،  بايد برن يه كشور خارجي      ،  واسة تفريح كردن    ،  واسة تعطيلات نوروزي  گن   گيرن كه مي   مي
 زنم و اونجا هم كلي دوست و آشنا دارم         خودم هم مثل بلبل فرانسه حرف مي        ،  مادرم فرانسويه   ،  مني كه متولد پاريسم     ،  من
 ن كه تو خودت هم همين شرايط رو داري و اين كه اصلاً               حالا بگذريم از اي     ؟  گي تعطيلاتمون رو اينجا بگذرونيم     مي  ،

ولي تو چرا فكر اعتبار خونوادگي مونو نمي كني؟ چرا مثل             ،  خوام شكر خوردنها به امثال نسترن اينا نيومده        اين معذرت مي  
 ؟ !پافقير فقرا و بيچاره ها فكر مي كني؟ نمي گي اگه اونا پا مي شن مي رن قبرس،ما كم كمش بايد بريم ارو

 : و در حالي كه با عصبانيت صدايش بلند و بلند تر مي شد ادامه داد
پس تو  !    فهمم كه تو چرا اصلاً به اين مسائل توجه نداري           آيدين من واقعاً نمي     !  بايد بريم مريخ    !  اصلاً بايد بريم كرة ماه    ـ  

مثل آدماي    !كرت هم شده مثل اونا     قدر با اين پسرهاي سطح پايين شهرك گشتي كه طرز ف              اون  كلة تو چي مي گذره؟   
 !تو بايد مثل من فكر كني       !!مثل اونايي كه حتي پول ندارن تا شابدول عظيم برن          !    آس و پاس كه هشتشون گروي نهشونه       

 تو هر برنامه اي داري،     ،  گم از حالا مي    ؟  پس كي مي خواي اين چيزها رو ياد بگيري       !    مثل يك عضو از خونوادة دولتشاهي     
هر چند    ،  »كوته دا زور  «دوستم شارلوت ازمون دعوت كرده بيايم ويلاش تو            ،   من قبلاً ترتيب همه چيزو دادم      ،داشته باش 

ولي حالا كه شارلوت      ،»نيس« يا دست كم     سوئيسخودم در نظر داشتم بريم        ولي باز هم كيف مي ده،      الان فصلش نيست،  



برامون قرار شده بليت و       ،  من با ماما و خاله هماهنگ كردم      .  بريم»  كوته دا زور  «دم همون    دعوت كرده من هم ترجيح مي     
اگه همه چي     ،  از عموهم خواستم ترتيبي بده كه كارهاي خروج از كشورمون سريع انجام بشه                   ،  دعوت نامه بفرستن  

من خودم باهاش     ،  عمو خودش هم قراره بعداً بهمون ملحق بشه          ،  درست پيش بره شب بيست و نهم اسفند راهي هستيم           
دوست داري اين سيزده روزه رو         حالا ديگه خودت مي دوني،      !  دونستي بدون  نمي  ،  صحبت كردم و ازش قول گرفتم      

، بمون و با اين دوستاي اجق وجقت هر كاري دوست داري تو اين عمارت                   گيره كسي جلوتو نمي    ،  بمون  ،  اينجا بموني 
 ؟  روشن شد ، اما من بي برو برگرد مي رم همونجايي كه گفتم دراندشت بكن،

 :  كرد حرفهايش را چنين به پايان برد و در حالي كه به در اشاره مي
به   !  راستي  ،  آه  ...  بايد وسايلم رو آماده كنم      ،  من هزار تا كار دارم      ،  شم اگر منو به حال خودم بذاري       حالا خوشحال مي  ـ  

خوام با   من مي   ،  ش خوب تميزش كنه و برقش بندازه       البته اول   ،  غلامحسين بگو اون چمدون بزرگة منو از تو انباري بياره           
 .  كلي چيز ببرم و جا كم دارم خودم

از شدت خشم     .  آيدين نگاهي به پانتي كه مجدداً مشغول كار شده بود انداخت و در سكوت از اتاقش خارج شد                     
شه در مواجهه با او داشت      البته از دست خودش و از عجزي كه همي        !    دوست داشت هم خودش را تكه تكه كند و هم او را           

ولي آيدين باطناً     ،  نه اين كه تا به حال امتحان نكرده باشد           .شد او حريف پانتي نمي     ولي چاره  چه بود؟     ...  عصباني تر بود  
 ،  او شديداً خودخواه بود      .  برد پانتي هم از همين نقطه ضعفش كمال استفاده را مي            .    صلح طلب و از مشاجره بيزار بود        

آيدين با ناراحتي به      !  عبلاتش در مورد اعتبار فاميلي     زبا آن خ    .  بله پانتي جداً ديوانه بود       !  ملاحظه و ديوانه   بي  ،  خودخواه
 . لباس پياده روي پوشيد و مدتي بعد از عمارت خارج شد ، اتاقش رفت

 
* * * 

 
حالي از مدرسه به خانه       امتحانات ثلث دوم فرهاد به پايان رسيده بود و او با خوش                    ،  روز بيست و ششم اسفند      

ضمن اين كه تمام امتحاناتش را        .  توانست با خيال راحت بازي و تفريح كند        حالا مي   ،  ديگر راحت شده بود     .  گشت برمي
هم به خوبي پشت سر گذاشته و فقط طبق معمول فيزيك را كمي خراب كرده بود كه آن را هم ناپلئوني چهارده                                 

كردند و به اين ترتيب فرهاد به هر جان كندني خودش            ة زير چهارده را مردود حساب مي      نمر  ،  در دبيرستان البرز  .مي گرفت
 . را به حد نساب رسانده بود

دويد و عين آهو از لا به لاي جمعيت مانور مي داد و به               شد مي  خيابان انقلاب شلوغ بود ولي فرهاد كه در جا بند نمي           
 ماند قدر كه حتي منتظر جواب نمي       ،آن  خيلي عجله داشت    .بريك مي گفت رسيد پيشاپيش عيد را به او ت       هر آشنايي كه مي   

مدرسة آنها   چون    بساط فوتبال را به راه كرده بودند        بدون شك  دوستانش  دوست داشت هرچه سريعتر به شهرك برسد،        .
با حميد    .   لك زده بود   دل فرهاد براي يك مسابقة جانانه و كركري خواندن          .  رسيدند ميبه خانه   نزديكتر بود و زودتر از او       

بايد قبل از پايان سال به هر ترتيبي اين عقب افتادگي را              .  سر آقاي گلي شرط بسته و تا به آن روز چهار گل از او عقب بود                
 .جبران مي كرد

چه ،نديده بود قرار داشت   كه جنب منزل آقاي رادمان       را   وقت بود كه جاي هميشگي و آن سكوي سيماني              خيلي
حالا بعد از شش ماه،جاي هميشگي      . در تابستان با دوستانش آنجا نشسته و تا ديروقت گفته و خنديده بودند               شبهايي را كه  

بنابراين به محض اين      .  رساند فرهاد دوست داشت جزو نفرات اولي باشد كه خودش را به آنجا مي              .گرفت مجدداً رونق مي  
مادرش به او گفته بود كه         ،  ي را در پيش گرفت    يك راست مسير جاي هميشگ      ،  كه از دروازة ورودي شهرك گذشت      

 !  بعد از امتحان مستقيماً به خانه برگردد و فرهاد هم چقدر گوش كرده بود
 : بله،دير كرده بود،صداي حميد بلند شد و گفت.از دور دوستانش را مشغول بازي ديد



 !  اختلافمون شد شيش تا ! دو گل ديگه عقب افتادي ـ
 : شد تا وارد زمين شود گفت گذاشت و آماده مي له پشتيش را روي سكو ميفرهاد همچنان كه كو

 ! قبول نيست من تازه رسيدم ـ
  : آميز گفت حميد با لبخندي تحريك

  .ما سر يازده بازيمونو شروع كرديم !مشكل خودته ـ
 ،  آيدين سنگربان تيم مقابل     .  هيچ گفتگويي مشغول بازي شد      بي  ،  فايده است  دانست چانه زدن با حميد بي       فرهاد كه مي  

فرهاد پيش خود حساب كرد اگر بتواند در اين بازي حداكثر دو گل                 .  خورد دروازه بان ماهري بود و به راحتي گل نمي         
بزند تا اختلاف امتيازاتش را با حميد به عدد چهار برساند شايد در بازيهاي آينده كه آيدين دروازه بان نبود بتواند عقب                           

جمال   .  با اين فكر بازي را آغاز كرد و در نهايت شگفتي خيلي زود گل اول را به ثمر رساند                      .  را جبران كند  افتادگيهايش  
، از گوشة راست نفوذ كرد و يك پاس عرضي داد و فرهاد كه انتظار داشت آيدين                         كوچولوي تند و تيز هشت ساله       

كند و بنابراين فوراً با      اباوري ديد كه او فقط تماشا مي       بلافاصله از دروازه خارج شود و توپ را از آن خود كند در عين ن                 
 ! شدند پنج در برابر دو . يك بغل پا توپ را وارد دروازه كرد

بزرگترين   ،  اما خب   .  شد به آيدين تشر زد     حميد كه در بازي خيلي زود كنترلش را از دست مي داد و عصباني مي                
بازي از سر گرفته شد و حميد كه مصمم بود            . ارزش بحث كردن نداشت    يك گل   ،  كنند دروازه بانها نيز گاهي اشتباه مي    

مدتي نگذشته بود كه      .  كوشيد روحية تيم مقابل را خراب كند        خواند و مي   اش را با فرهاد حفظ كند مرتباً رجز مي          فاصله
 دروازه باني به خوبي     چطور  ،  باور نكردني بود    !  فرهاد مجدداً صاحب موقعيتي مشابه شد و به راحتي گل دومش را هم زد              
آيدين دست به كمر سر به زير انداخته بود و             .  آيدين دو بار مرتكب يك اشتباه شده بود؟ فرياد انتقاد گر حميد بلند شد               

آيدين به    ولي نه،   كند، ل بازي مي  اش اين طور شُ    فرهاد حدس زد شايد او به خاطر دست تازه بهبود يافته              .داد جواب نمي 
چهره اش كه اين طور نشان        پس شايد مريض بود؟     .   بود كه مصدوميتش به طور كامل بهبود يافته          صراحت اعلام كرده  

اين فرضيه زماني نزد فرهاد قوت گرفت كه          ؟  شايد طفلك تب كرده بود و به همين دليل به بازي توجهي نداشت             .    داد مي
بان  به فراست فهميده بود كه دروازه       ،  ه ميزه پسرك مو حنايي ريز     .  جمال كوچولو از وسط زمين موفق شد به او گل بزند           

  : پريد نجوا كنان گفت ، امروز به دلايلي روي فرم نيست و بنابراين وقتي با خوشحالي در آغوش فرهاد مي هميشه آماده
 !  گه آقا فرهاد امروز آقا آيدين به هيچ توپي نه نمي ـ

  : ي كرد گفتفرهاد در حالي كه با دقت و نگراني آيدين را برانداز م
 .  خورد اون هيچ وقت از اين گلها نمي . بايد يه اتفاقي افتاده باشه ، آره ـ

وحيد شمارة يك كه داخل دروازة تيم فرهاد ايستاده بود و رقيب هميشگي آيدين در درون دروازه                     ،  در اين سمت زمين   
 . كرد خنديد و اظهار خوشحالي مي بود مي

فرهاد نه تنها موفق شد عقب افتادگيهايش را           .  روازة آيدين آمد متاسفانه گل شد      تا آخر بازي هر توپي كه سمت د        
بيچاره حميد كه آن روز بايد مدام عصباني مي شد و سر آيدين داد                     .  يك گل هم از حميد پيش افتاد          ،  جبران كند 

يجه را قبول ندارد و قهر كرد       بالاخره هم در حالي كه از فرط خشم رگ گردنش بيرون زده بود اعلام كرد كه نت                !    كشيد مي
   .و رفت

 به جز   ،با اتمام بازي بچه ها سنگهاي دروازه را جمع كردند و همه روي سكوي هميشگي نشستند تا خستگي بگيرند                    
پيمان كه متوجة حضور شيرين در        .  جمال كه خستگي ناپذير بود و مثل هميشه براي خودش هد و روپايي تمرين مي كرد                

هاي تراس   دخترنوجوان روي نردبان كوچكي ايستاده بود و پنجره         .  كرد با نگاههايي كنجكاو تماشايش مي    ،    ايوان شده بود  
وحيد هم مخفيانه از گوشة چشم تماشايش مي كرد و نگاه ناخوشايندش نشان              ،  به غير از پيمان     .  كشيد اتاقش را دستمال مي   



اعتنايي به كارش    كنند مثلاً اخم كرده بود و با بي         اشايش مي شيرين كه مي ديد پسرها تم      .از افكاري پليد در ذهنش داشت      
دانست كوچكترين حركت نابه جايش را امثال وحيد و پيمان در بوق و              مي  ،  فرهاد مثل هميشه سرش پايين بود       .داد ادامه مي 

 . كرنا خواهند كرد
فرهاد كه دوست نداشت      ا شده بود،  زد و بدين ترتيب سكوتي ناخواسته حكم فرم        آيدين همچنان متفكر بود و حرف نمي      

،اميدوار بود به اين ترتيب ساير          سر صحبت را با آيدين باز كرد           ،  شيرين اين سكوت را به حساب خودش بگذارد           
 : بردارند و در بحث شركت كنندچشم چرانيدوستانش هم دست از 

 ببينم اتفاقي افتاده؟  ، خيلي راحت گل مي خوردي ، تو امروز چته آيدين؟حواست اصلاً به بازي نبود ـ
  : آيدين بدون آن كه تماشايش كند با صدايي گرفته جواب داد

  . حالم خوبه ، چيزي نيست ، نه ـ
رنگ و روت هيچ      ،  ده سرحال باشي   صورتت كه نشون نمي     ،  كنم تو داري تظاهر مي كني      ولي من فكر مي     ؟  مطمئنيـ  

 چه اتفاقي افتاده؟  ، راستشو بگو ، چشماتم گود افتاده و كبودهيپا ، تعريفي نداره
 : آيدين به زحمت لبخندي بر گوشة لبش نشاند و گفت

  . فقط كسر خواب دارم ... فقط ، من حالم خيلي هم خوبه ، كني نه اشتباه مي ـ
  : فرهاد با نگاه دقيقي به چهرة دوستش گفت

  . نگار از غصه لاغر شده باشيا ، صورتت كشيده و آويزون شده ، ولي به نظرم تو يه مشكلي داري ـ
 : و پيمان را مخاطب قرار داد و گفت

 نيست پيمان؟  ـ
همچنان كه كاركردن و بالا و پايين شدن شيرين را با چشم دنبال مي كرد با                    ،  پيمان كه معلوم نبود حرف او را چه شنيده         

 : حرص و ولع گفت
الان   ،  ها چاق تر بود و صورتش خيلي گرد به نظر مي رسيد                قبلاً  !  به نظرم خيلي هم خوشكل شده         !   برعكس اتفاقاًـ  

 بيني وحيد؟  مي !چه هيكلي هم به هم زده لا مصب .آد صورتش يه كمي كشيده شده و به اين موهاي بلندش خيلي مي
 : وحيد كه ظاهراً گوشهايش دقيقاً مثل پيمان كار مي كرد سر جنباند و گفت

ياره  خب شنا هيكل آدمو رو مي       گفت اون زمستونها هم استخر مي ره،       خواهرم مي   !خيلي تراشيده شده    !آره پدر سوخته  ـ  
 ! كرد كاش منو بغل مي ! واي خدا ؟ شه نگاه كن وقتي دستشو بالا مي بره هيكلش چه فرمي مي! نگاه كن !اوخ... ديگه

 : جمال كوچولو با لبخندي شيطنت بار گفت
 ! منو بغل كرده ـ

 : ادت صدايش مي لرزيد پرسيدپيمان در حالي كه از حس
 كجا؟  كي؟ ـ

 : نيش جمال تا بناگوش باز شد و گفت
كليد نبرده بودم و موندم پشت در،شيرين منو ديد و دعوتم كرد بيام                  ،  يه بار از مدرسه كه بر مي گشتم       ...  تو خونه شون ـ  

   .پيششون
  : وحيد لبخند معنا داري زد و گفت

 كردي؟ و تو هم از خدا خواسته قبول  ـ
  : جمال با سادگي گفت



من و    ،  كنه ده و باهام بازي مي     رم پيشش كلي بهم خوراكي مي      هر وقت مي    ،  آخه شيرين با من خيلي مهربونه       !  آره ديگه ـ  
من خودمو مي زنم به       !  ده قدر كيف مي    اون،  شم بچه اش  اون مي شه مامانم و من مي         ،  كنيم اون هميشه مامان بازي مي     

 ! كنه و قربون صدقه ام مي ره و مي بوسدم ن هم بغلم ميمريضي و شيري
داد و در حالي كه با        اي تر بود حساسيتي نشان نمي       برعكس وحيد كه حرفه     شد، پيمان داشت از زور حسادت منفجر مي       

  : زنند موذيانه گفت نگاهش سعي داشت به شيرين بفهماند كه دارند در مورد او حرف مي
 ده؟ ، لابد وقتي بغلت مي كنه خيلي بهت مزه مي ببينم !خانوم به شما بد نمي گذرهپهلو شيرين  ، پس  خب ـ

  :  جمال خجالتزده لبخندي زد و گفت
 !  انگار بغل مامانم باشم !  خيليـ

 .  همه مي دانستند جمال كوچولو مادر ندارد . كسي دنبالة بحث را نگرفت
 :  گفتفرهاد كه از منحرف شدن بحث دلخور بود سرزنش بار

فكر كنم همه تون متوجه شدين كه اون امروز ناراحته و مثل هر                !  بلكه آيدين بود    ،  منظور من اون خانوم نبود       ! آقايون ـ
 روزش نيست؟ 

او كه با ديدن    !    چون تازه نظر شيرين خانم جلب شده بود         .  نمي خواست هم متوجه شود     ،  كسي متوجه نشده بود     ،  نه
 و هم اين كه فهميده بود پسرها دارند در مورد او حرف مي زنند حسابي احساس اهميت                    از گلش شكفته بود     آيدين گل 

اعتنا به   دانست كه نبايد خودش را مشتاق نشان دهد و همچنان بي              البته به عنوان يكي از اعضاي گروه پانتي مي            .  كرد مي
براي او حاضر بود هركاري     !  ده بگيرد توانست نادي  ولي خب حضور آيدين را كه نمي         .  كارش ادامه دهد و محل نگذارد      

 . ترين دوستانش سر و سر دارد دانست او با يكي از صميمي حتي با اين كه مي.بكند
 .  شد نمي  ،  كوشيد از اعتبار پسرها دفاع كند تا جلوي دخترها محترم جلوه كنند              ظاهراً هرچه مي    ،  كفر فرهاد درآمد  

 ،  فردا بود كه شيرين در شهرك چو بياندازد و چنين و چنان كند كه                .  بودندرا برده   بود  پيمان و وحيد آبروي هر چي پسر        
اما پشت سرش از      ،  فرهاد حاضر بود بميرد   !    نبوديد ببينيد يك لحظه كه دم پنجره آمدم چند پسر ميخكوبم شده بودند               ،  بله

بايد دست    ،  روف سوء سابقه داشت   اندازة كافي خاله زنك داشت و آن بندة خدا كه بقول مع            ه  شهرك ب   .  اين حرفها نزنند  
 و آن   ندعوض كرد جايشان را   به همراه آيدين      ،  براي اين كه خودش را از اتهام مبرا كند           ،  بنابراين  .  رفت به عصاتر راه مي   

البته در اين حالت به او نزديكتر بودند ولي چون پشتشان به او بود دخترك ديگر                  .  پشت به شيرين نشستند     ،  تر در سايه   طرف
كردند و خب همين تعداد تماشاچي       پيمان و وحيد همچنان سنگر را حفظ مي         .  نمي توانست جلوي چشمشان گربه برقصاند    

 .  هم براي شيرين خانم كافي بود
نيم   ،  طفلك چه دل پري داشت       ،  به يك باره سفرة دلش را گشود         ،  آيدين كه با دوست صميميش تنها شده بود        

، از دست     شوم گفت دارم ديوانه مي    مرتب مي   ،  مستاصل و نااميد شده بود      ،  ت پانتي ناليد  وقفه حرف زد و از دس      ساعت بي 
 ! اين خانم خانمها حتي نمي توانم والدينم را ببينم

 : فرهاد كه در سكوت به درد دل دوستش گوش كرده بود با همدردي گفت
ولي خب همون     ،  تونه سخت باشه    زورگو مي  تونم حدس بزنم چقدر زندگي با يه آدم خودخواه و           مي  ،  كنم درك مي  ـ  

 زني؟  چرا مستقيماً با پدر و مادرت در اين مورد حرف نمي مي شه با پرهيز از مشاجره كارها رو پيش برد، ، گي طور كه مي
  : آيدين آهي كشيد و گفت

اونا هنوز رو     ،  رانشون كنم جهت نگ  در ضمن نمي خوام بي      ،  اونا اينجا نيستن كه شرايط منو درك كنن          ،  بي فايده است  ـ  
با اين كه پانتي      ،  بخصوص پاپا روش خيلي حساسه      ،  كنن پانتي حساسن و به اون به چشم يه بيمار نيازمند مراقبت نگاه مي              

آيدين زبانش را گاز گرفت تا از دهانش نپرد كه عمويش پانتي را به امان خدا رها كرده و ازدواج ديگري                       ـ   دختر برادرشه 



اون گفته همه     ،  و خب ديگه    ...  كنه  يعني عموي من چون خيلي گرفتاره بابام به اجبار پانتي رو سرپرستي مي                ـهكرده و رفت  
 ...  از اول تو خانواده مون اين طوري مقرر شده ، بايد مراعات پانتي رو بكنن

 .  اما او سوالي نكرد     .   باشد و بيشتر نگفت چون مي ترسيد فرهاد كنجكاو شود و سوالاتي بپرسد كه از جواب دادنش معذور                
  : فقط سر تكان داد و با نگاهي ممتد حاكي از همدردي گفت . چون برعكس تمام فرهادها اصلاً كنجكاو نبود

 .  كنم مضايقه نمي ، بگو ، آد اگه كمكي از دستم بر مي ـ
  : آيدين لبخند تلخي زد و گفت

ولي فكر كنم مجبور باشم تعطيلات رو         ...  م اينه كه تو خيلي لطف داري      منظور  !  *توئه تره ژانتي    ،  مرسي بوكو فرهاد    ،  نهـ  
 دلم خيلي براي پاپا و مامام تنگ شده         ،  ها مي موندم ولي خب     خيلي دوست داشتم اينجا پيش شما       ،  همراه پانتي برم فرانسه   

مي خواستم   ...  امه ريزي كرده بودم   از مدتها قبل برن     ،  دوني چقدر واسة اين تعطيلات نقشه كشيده بودم        نمي  ...  حيف شد   ...
خودمون دو نفري چند روزي بريم        ،  خواستم با ماما   مي  ،  پاپا و ماما رو دعوت كنم چند روزي بيان ايران و پيش ما بمونن               

بگيرم و همة شما رو دعوت كنم         ،  بزرگتر از اوني كه پانتي واسه تولدش گرفت         ،  مي خواستم يه مهموني بزرگ     ،  مسافرت
خواستم يه برنامة گردش دسته      در ضمن مي    .  اونا بايد بدونن من چه دوستاي خوبي اينجا دارم            ،  لدينم معرفي كنم  و به وا  

ظاهراً هيچ يك از اين رويا هاي زيبا به حقيقت نخواهد                ،  ولي خب   !  جمعي بذارم و همه به اتفاق هم بريم پيك نيك            
 ! اين پونزده شونزده روز مي خوام چيكار بكنمنمي دونم تو  ، شه دلم خيلي براتون تنگ مي ... پيوست

  : فرهاد با لحني اميدوار كننده گفت
عوضش اونجا با پدر و مادرتي و من شك            .  الان نشد يه وقت ديگه      .  براي اين جور برنامه ها وقت زياده         ،  فكرشو نكن ـ  

 !  ين كه دخترها هم كه ولت نخواهند كردضمن ا ، كني ندارم با رفتار خوبي كه داري خيلي زود دوست و آشنا هم پيدا مي
  : آيدين با افسوس چانه اش را جلو داد و نيمچه لبخندي زد و گفت

فهمي كه از اين     ولي اگه مثل من مدتي رو اونجا زندگي كني مي             ،  همه فكر مي كنن اونجا چه خبره         ،  كني خيال مي ـ  
هاي اينجا   دوستي  .  رسه دوستيهاش هرگز به پاي اينجا نمي       ولي،  ،  رهالبته يه چيزاييش خيلي با اينجا فرق دا         ،  خبرها هم نيست  

  . اينو از من قبول كن . عميق تر و احساسي تره
  : فرهاد با حالتي ممتنع سر تكان داد و گفت

  ... چي بگم ـ
 : آيدين كه به تدريج غم و غصه را فراموش مي كرد رضايتمندانه گفت

 . كلي سبك شدم ، دادي خيلي ازت ممنونمهمين كه به حرفام گوش  ، هيچي ـ
 : فرهاد متواضعانه و به تقليد از او گفت

 !  تريم ما هم راضي ، شما خوشحال باشي ، قابلي نداشت )!كنم خواهش مي( *ژو وو زامپري
 : و چشم در چشم دوست خوبش دوخت و ادامه داد

خدا رو چه ديدي؟شايد يه اتفاق غير منتظره اي          .   كني بقول خودت سعي كن لحظاتت رو با افكار مثبت پر           ،  فكرشو نكن ـ  
 .  افتاد و باعث شد تمام ناراحتيهات فراموش بشن

 :  آيدين با اميدواري گفت ـ
يه اتفاق    ،  گه كه يه اتفاق خوب قراره برام بيفته        يه احساسي ته دلم بهم مي       ،  دوني فرهاد  مي  ،  خودمم همين عقيده رو دارم    ـ  

 ...  راستش من ، كنم  ولي به خوبي احساسش ميهيدونم چ نمي ، جالب

                                                 
* Tu est tres gentil 
* Je vous en prie 



دستمال از آسمان و از پشت سرشان         .  ناگهان دستمالي كنار پاي آيدين افتاد و باعث شد ناخواسته سخنش قطع شود             
را در هر حال دو پسر با شگفتي بالاي سرشان          !    توانست باشد  بر زمين افتاده و البته قابل حدس بود كه متعلق به چه كسي مي              

در واقع بايد تصور كنيم كه آن         .  نگاه كردند و شيرين را ديدند كه با حالتي شرمنده دست مقابل دهانش گرفته و مي خندد                
چند متر آن طرفتر و كنار پاي آيدين افتاده           ،  فقط معلوم نبود چرا به جاي سقوط در باغچه          ،  دستمال اتفاقي از دستش افتاده    

 ! است
بدون شك اين آن اتفاق خوبي        .  اعتنايي گرفته بود انداخت    سپس فرهاد كه فوراً ژست بي     آيدين نگاهي به شيرين و      

در هر صورت     .  لابد باد وزيده و باعث شده دستمال از دست شيرين رها شود و پايين بيفتد                  .   نبود ندزد كه حرفش را مي   
كن نيست براي پس دادن دستمال اقدام       آيدين كه مي دانست فرهاد صد سال بگذرد مم         .  نگاه دخترك پرمعنا و منتظر بود     
متعاقب او    ،  ولي ناگهان وحيد شمارة يك همچون عقابي خيز برداشت و دستمال را قاپيد              ،  كند نيم خيز شد تا آن را بردارد       

وحيد .پيمان كه همين نيت را داشت با تاخيري جزئي از راه رسيد و به جاي دستمال زمين را چنگ زد و دستش صدمه ديد                        
  :  را بالا گرفت و پيروزمندانه گفتدستمال

 ! ماله خودمه ـ
 : پيمان در حالي كه دستش را در سينه مي فشرد و از درد خم و راست مي شد گفت

 ! من اول ديدمش ـ
 :  وحيد پوزخند زنان گفت

 ! و من اول گرفتمش ـ
  : آيدين گفت

 خوايد دستمال اون خانوم رو بهشون پس بديد؟  ها نمي بچه ـ
 : داشت گفت كه چشم از شيرين بر نميوحيد 

  !برم من الان براش مي ...  چراـ
  : آورد تا دستمال را از چنگش خارج كند گفت پيمان در حالي كه به سويش يورش مي

 ! برم من مي نخير، ـ
 زير چانه  زده    چون دست   ،  شيرين ظاهراً چندان برايش مهم نبود       .  سرزنشهاي فرهاد هم تاثيري نداشت      با هم گلاويز شدند،   

كرد و   خنديد و فرهاد زير لب غرولند مي       آيدين هوشمندانه مي    .  كرد تفاوتي تماشا مي   و انگار شاهد نزاع دو گربه باشد با بي        
 .  خورد حرص مي

وحيد دستش را كه به سختي از سوي پيمان گاز گرفته              .  درگيري با فرياد وحيد و نالة فروخوردة پيمان به پايان رسيد           
فرهاد كه ديگر نمي توانست تحمل       .  داد كرد و پيمان هم جاي مشتي را كه از وحيد خورده بود ماساژ مي               ود فوت مي  شده ب 

 : كند با خشم از جا بلند شد و خطاب به آيدين گفت
 ! پاشو بريم تا اين دوتا آبرومون رو بطور كامل نبردن ـ

 : آيدين با خونسردي گفت
  . ين دوستان عزيز بالاخره مي خوان دستمال شيرين خانوم رو پس بدن يا نهمن مي خوام ببينم آيا ا ؟ كجا ـ

  : فرهاد كه انتظار چنين پاسخي را نداشت رنجيده خاطر گفت
من نمي ايستم تا اون يه ذره آبرويي هم كه دارم زمين               ،  پس من رفتم آيدين جان    !    بسيار خب   !  پس براي شما مهمه     !  آهـ  

 ! بريزه
  :  زديشآيدين از پشت سر صدا.شد و رفتو منتظر پاسخ ن



صبر كن    ؟  ري بدون خداحافظي   حالا كجا داري مي     .  دي تو هم زيادي حساسيت نشون مي       !ري؟ بابا از دست تو     كجا مي ـ  
 .  آم منم باهات مي ، بابا

 :و رو به وحيد و پيمان كرد و انگار در حال نصيحت كردن دو پسر بچة شيطان باشد گفت
 ! فاً دستمال اون خانومو بهش پس بديدها لط بچه ـ

وحيد و پيمان هاج    .شد براي شيرين دست تكان داد و خداحافظي كرد و او هم لبخند زنان جواب داد                و همچنان كه دور مي    
 ،  وحيد كه همچنان دستمال را در اختيار داشت نگاه پرسشگر خود را به شيرين دوخت                   .  و واج و بلاتكليف مانده بودند      

هايش مي جنبيد داخل شد     تي نگاهش نكرد و در حالي كه گيسوان بافتة دم موشيش با حركتي فريبنده روي شانه                 ولي او ح  
 ! هاي اتاقش را هم تا درجة آخركشيد و در تراس را بست و پرده

وحيد از حرصش مشت ديگري نثارش كرد و           .  پيمان زيرجلكي مي خنديد  .وحيد با خشم دستمال را بر زمين كوبيد        
 .  ترك كرد ، ا در حالي كه از درد سجده كرده و پيشانيش به زمين مماس شده بوداو ر

 
*** 

 
 فرداي آن روز چهارشنبه سوري بود و مطابق يك سنت قديمي جوانان پيش از موعد به استقبال اين مراسم رفته بودند                    

هاي دست ساز و     آزار دهندة ترقه  شهرك حالت منطقة جنگي پيدا كرده بود و حتي اگر از صداي                 ،  بدون گزافه گويي    .
شد قدم در خيابانها گذاشت چون هر لحظه صداي انفجار مهيب                باز نمي   ،  كردند بقولي چپقها و دارتها صرف نظر مي        

ها اصابت   شدند و به در و ديوار و پنجره        هايي داغ و سوزان به اطراف پراكنده مي        رسيد و سنگ ريزه    نارنجكي به گوش مي   
هيچ كس دوست نداشت    .ن دارها از همان اول صبح خودروهايشان را در جاي امني پارك كرده بودند                ماشي  .  كردند مي

البته عده اي  !    گرفتار آن بلايي شود كه چند سال قبل بر سر ماشين آقاي شاهميري شهردار شهرك آموزگاران آمده بود                    
نها و نوجوانها بند مي كرد و براي نمونه بارها به           چون جناب شهردار زيادي به جوا       ،  معتقد بودند كه اين حادثه عمدي بوده      

يك بار هم كه حميد را در         .  توپ پسرها را پاره كرده بود       ،  بهانة جلوگيري از سر و صدا و ايجاد آسايش براي همسايگان           
ا جناب شهردار ب    .  چنان كشيده اي به او زد كه تا دو سه روز گوشش سوت مي كشيد                   ،  حال ترقه بازي غافلگير كرد     

توانست خلاف آن را     كرد كه تمام اين كارها را به نيت برقراري نظم مي كند و كسي هم نمي                   اعتقادي راسخ عنوان مي    
 اما بر اهل خرد و فن مبرهن بود كه او ته دل مايل است در محل به عنوان حافظ منافع و قدرت اول و بقول                                  .ثابت كند 

داشت و كسي هم معترض نبود چون          طلبي برايش منافعي را در پي       شكي نبود كه اين انحصار    .معروف كلانتر مطرح شود   
ولي خب كلانترها هميشه از قديم دشمناني         .  كرد اش آشنا بود و نظم را به خوبي برقرار مي           نصاف او به وظيفه   الحق و والا  
كرد كه ديگر قابل    يكي از همين دشمنان چند سال پيش ماشين جناب شهردار را با نارنجك طوري داغان                     .  هم داشته اند 

حتي   ،  اي متوسل شد تا اين دشمن را شناسايي كند          آقاي شاهميري خيلي تلاش كرد و به هر دستاويز و حيله              .  تعمير نبود 
 ولي راه به جايي نبرد      ،   مظنون بود شكايت كرد    نانكار را به كلانتري كشاند و از چند تن از همسايگان كه بيشتر از همه به آ                

 . 
جناب شهردار هم سرانجام فرصتي را        ،  زند نس براي يك بار هم كه شده در خانة هر كسي را مي             در هر صورت شا   

آقاي شاهميري    ،  در انتخابات ساليانة شهرك     .  به خصوص جوانان انتقام بگيرد      ،  كه به دنبالش بود به دست آورد تا از همه          
براي چندمين    ،   با بيشترين راي     ـيعني همان شهردار      ـبا زد و بندهاي فراوان نه تنها موفق شد در سمت مدير بخش خدمات              

. بلكه به عنوان مدير شهرك نيز انتخاب شد و قدرتي به دست آورد كه تا به آن روز هيچ كس پيدا نكرده بود                         ،  بار ابقا شود  
 خودشان را   جوانها حساب كار    .  ناگفته پيدا است كه اين انتخاب در حكم اعلان جنگي خاموش بين او و جوانان محل بود                 



،آن قدر صبر     ولي او كه مصمم بود به هر طريقي زهرش را بريزد             ،  كردند و با زرنگي گزك دست جناب شهردار ندادند         
 .  كرد و صبر كرد تا چهارشنبه سوري از راه رسيد

دروازه هاي    .  شهرك آموزگاران از قديم بابت برگزاري جشنهاي باشكوه در روز چهارشنبه سوري معروف بود                 
جمع صميمي و     .  در كنار آتش پايكوبي مي كردند      ،  بستند و جوانترها بدون نگراني و البته با نظارت بزرگترها          ودي را مي  ور

 .  افتاد شد هيچ اتفاق بدي نمي      خودماني بود و همه از هم شناخت كامل داشتند و تا زماني كه چهارچوبها رعايت مي                      
جوش   جشن بطور خود    .  نشستند هاي پايكوبي و شادي جوانانشان مي      صحنهشدند و با علاقه به تماشاي        بزرگترها جمع مي  

كرد و آتش هم     يك نفر هم آهنگهاي شاد را جور مي         ،  ديگري باند و بلندگو     آورد، بط صوت مي  ضيكي    ،  شد اداره مي 
 . كه از قبل برافروخته شده بود

 شد فاصلة ميان آنها هميشه رعايت مي       .  رقصيدند يدخترها و پسرها شادمانه م      ،  در كنار نور خيره كننده و لرزان آتش       
ها  در شهرك خيلي    ،  گرفتند وارد گود شوند    اما گاهي اعضاي يك خانواده و يا كساني كه با هم فاميل بودند تصميم مي                 ،

 گانهداشد از آنها انتظار داشت كه ج         نمي  ،  دختر عمو و پسر عمو زياد بود          ،  دخترخاله و پسر خاله      با هم نسبت داشتند،    
دختري كه وسط آمده بود بعد مدتي هوس مي كرد            .  گرفت در چنين شرايطي رقص حالتي مختلط به خود مي           ،  برقصند

به اين ترتيب احتمال اين كه دختر و           ،  آورد دوستش را هم دعوت كند و پسر مقابلش هم يكي از دوستانش را وسط مي                
كوچكترين حركت ناشايستي از      ،  اما در هيچ يك از موارد     .    د داشت كنار هم برقصند وجو     ،  پسري كه با هم نسبتي ندارند     

شد والدين با اطمينان خاطر به فرزندانشان        له باعث مي  أكردند و همين مس    همه حرمت جمع را حفظ مي       ،  زد كسي سر نمي  
 . اجازة شركت در چنين تجمعي را بدهند

چه دختر و پسرهايي كه در اين شب به هم            .  سته بود ها نقش ب   خاطرات خوش و متعددي در ذهن خيلي        از اين شبها ،   
 ،  آمد كه شرايط براي اين كه جوانان در يك تجمع كنترل شده با هم آشنا شوند                     كمتر پيش مي    .  علاقمند نشده بودند  

چهارشنبه سوري علاوه   .  شمردند و در آرزوي رسيدنش لحظه شماري مي كردند        همه اين فرصت را مغتنم مي       ،  فراهم شود 
 .  براي خيلي ها شب عاشق شدن و دل دادگي بود  جنبة باستانيش،بر

با اين كه خود در آن زمان حضور          .  دانست كه فرهاد شكيباي اصلي در چنين شبي به شيرين دل باخته است             فرهاد مي 
راي خودش اتفاق   انگار واقعاً ب    ،  توصيفش را آن قدر از اين و آن شنيده بود كه با جزئيات كامل از بر شده بود                      ،  نداشت

قدر جنبه نداشته كه اين راز را نزد خود نگه دارد و براي همين                 كه فرهاد اصلي آن     آمد از ظواهر اين طور برمي    !    افتاده باشد 
 ،  بقول حميد حتي اگر از مش ممد         .پرسيدي اطلاع داشت   از هر كس در شهرك در اين باره مي         .همه از آن باخبر بودند    

 !!  گفت شيرين شد كه فرهاد در شب چهارشنبه سوري به كي دل باخته بلافاصله مي هم سوال مي ، رفتگر محل
له براي فرهاد اصلي    أشايد اين مس  .فرهاد خيلي از اين بابت ناراحت بود چون هرچه باشد در محل انگشت نما شده بود                

او   .  بسيار سخت و تحمل ناپذير بود       ،  شدبايست به نيابت با عواقب اين پيشامد مواجه مي          اما براي او كه مي      ،  اهميتي نداشته 
حال تصور كنيد كه    .برعكس فرهاد اصلي درونگرا و از جار و جنجال و هر چيزي كه نامش را بر سر زبانها بياندازد بيزار بود                    

اوايل خيلي زجر     .  گيرش شده بود كنار بيايد      خواست با اين بقول خودش آبروريزي كه ناخواسته دامن             او چگونه مي   
بي تجربگي و واكنشهاي غير اصولي فرهاد و بويژه شيرين و نيز واكنشهاي مغرضانة اطرافيان موجب شد نه تنها                       .شيدكمي 

شرايط به نحوي پيش      .  شايعات بيشتري در مورد آنها بر سر زبانها بيفتد،بلكه يك دشمني ناخواسته نيز ميانشان بوجود آيد                 
شد و حكايتشان مانند آن دهقان پير و          زند شايعات در امان باشند ميسر نمي       كردند تا از گ    رفته بود كه آن دو هر كاري مي        

 .كردند چه سواره چه پياده مردم در موردشان اظهار نظر مي ، پسرش شده بود با الاغشان كه در هر صورتي
ويت فرهاد كنج عزلت گزيد و شيرين هم با عض          .  در هر حال با گذشت زمان به تدريج از حساسيت موضوع كم شد            

 .اي را در پيش گرفتند اي از خود به نمايش گذاشت و هر دو نفر به اين ترتيب راه جداگانه شخصيت تازه ، در گروه پانتي



مقصر حميد بود     .  باز بر سر زبانها افتاد      ،  حكايت عاشق شدن فرهاد در اين شب        ،  اما با نزديك شدن چهارشنبه سوري     
عاشق الميرا شده بود ولي چون حين بازگو           ،  آخر خودش هم در همان شب       ،  كه ناخواسته آن را در جمع يادآوري كرد        

حميد از ترس اين كه مبادا خون به پا شود حرف توي حرف               ماجرا ناگهان سر و كلة وحيد شمارة يك پيدا شد،         آن  كردن  
 او شرايطش را درك      كه ودحميد اميدوار ب    !شد طفلك فرهاد كه بايد سپر بلا مي       .آورد و نهايتاً بحث را به فرهاد ربط داد         

 . زد ولي فرهاد واقعاً عصباني بود و تا مدتي با حميد حرف نمي ، كند
 

*** 
 .   را براي تلافي در نظر گرفته بود       آخرين چهارشنبة سال  آقاي شاهميري     ،  همانطور كه از قبل هم قابل پيش بيني بود         

خواهند سر و    ا سخاوتمندي اجازه داد جوانها هر چه مي        جناب شهردار هم ب     ،  شد مراسم اصلي با فرو افتادن شب آغاز مي        
 .  هر سال همان آش و همان كاسه استمانندصدا به راه بياندازند و فكر كنند امسال هم 

برخلاف هميشه دروازه هاي ورودي شهرك را         .با تاريك شدن هوا،اولين نشانه هاي نگران كننده به چشم خورد             
گر  ال به اميد شركت در جشن مي آمدند و مجبور بودند با حسرت از پشت ميله ها نظاره                   اوباش و اراذلي كه هر س       ،  نبستند

 . باشند در كمال ناباوري درها را بروي خود باز ديدند
هاي محل به تازگي در پارك خانوادگي و در محل هر سالة اجراي جشن مستقر شده بودند كه ناگهان سر و كلة                        بچه

بدون آن كه دعوتي از آنها       !    بقول حميد شكل غربتيها بودند       .زد ايشان چنگي به دل نمي     چهره ه   .  چند ناشناس پيدا شد   
 . يافت اشغال كردند گترها و خانمها اختصاص ميربشود وارد پارك شدند و نيمكتهايي را كه معمولاً به بز

 آنها انداخت و خطاب به       حميد كه به همراه ديگر دوستانش مشغول تدارك ملزومات جشن بود نگاه غير دوستانه اي به                  
  : دوستانش گفت

 اينا ديگه كي هستن؟  ـ
 : كرد گفت پيمان در حالي كه با احتياط صحبت مي

اون بچة    بيني؟ اوني كه كاپشن خلباني تنشه مي        ،  لات و الواتن    ،  آدمهاي ناجورين   ،  من بعضيهاشونو مي شناسم  !    هيسـ  
اونوقت   ،  شنيدم يه بار تو استاديوم دعواش شده و چاقو خورده            !زورهخيلي هم خر      ،  مي گن خيلي خلافه     ،  جواديه است 

 !  پا شده با همون حالش تا خونه اومده
  : رسيد گفت آيدين كه نگران به نظر مي

 ! اميدوارم دردسري درست نكنن ـ
  : ين افكند گفتوحيد شمارة يك كه از همان لحظه با يكي از آنها چشم تو چشم شده بود با لحني كه وحشت در دل آيد

 ،  در روز اگه دو سه بار دعوا راه نندازن و به اين و اون گير ندن                      ،  ، اونا كارشون دردسر درست كردنه        اميدوار نباش ـ  
 ! شه روزشون شب نمي

 : آيدين نگاه مضطربش را به فرهاد دوخت و گفت
 رفت؟ اگه اين طوره پس چرا راهشون دادن؟چرا كسي جلوي ورودشون رو به شهرك نگ ـ

 : فرهاد انگار از چيزي با خبر باشد پاسخ داد
  .  ظاهراً يه نفر دوست نداره اين جشن سر بگيرهـ

  : حميد با غيظ گفت
ما يكسال الكي صبر نكرديم كه        !  به خدا اگه كسي بخواد جلو شادي كردن ما رو بگيره من مي دونم و اون                 !  غلط مي كنه ـ  

 ! هر كي بخواد مانع بشه با من طرفه ، لات و غير لات ، بزرگ و كوچيك!  به باد بدنبذاريم چهار تا عوضي روياهامون رو



آيدين كه مثل هميشه طرفدار       .ها كه از همه بدتر نگاه مي كرد ديده دوخت           و صاف و مستقيم در چشم يكي از آن غريبه          
  : صلح بود دست حميد و وحيد را گرفت و گفت

اونها هم وقتي كم محلي ما رو ببينن روشون كم              ،  يايد كاري به كارشون نداشته باشيم      ب  ،  بهتره به كارمون مشغول بشيم     ـ  
 .  رن شه و مي مي

چون چه در حين       .  كرد بايد اعتراف كنم كه آيدين بسيار خوشبينانه و به عبارت صحيح تر ساده لوحانه فكر مي                     
 اند معلوم نبود از كدام جنگلي آمده       .  م كار آنها بود   ها مزاح  سر و صداي غريبه     اندازي جشن و چه پس از سر گرفتن آن،         راه
كردند و   زدند و مرتب صداهاي ناجور توليد مي       بلند بلند حرف مي     ،  شد اي از ادب و فرهنگ در آنها ديده نمي         هيچ نشانه   ،

 جشن  ها از نزديك شدن به محل برگزاري         حضور آنها موجب شده بود كه خانواده          .  دادند هاي ترسناك سر مي     خنده
تا آن اوباش و    .پسرها به هيچ وجه نمي توانستند اميدوار باشند كه از سوي كسي مورد تشويق قرار بگيرند                  خودداري كنند، 

 . با اين حال پسرها دلسرد نشدند و جشن را به راه انداختند . آمد اراذل در آن حوالي بودند هيچ كس براي تماشا جلو نمي
صداي خنده ها و       حميد مراسم را افتتاح كرد،       ،  شد ين آورده بود پخش مي     صداي موسيقي از باندهايي كه آيد       

 ، جمعيت بتدريج جمع شد،      ولي آنها توجه نكردند و به كارشان ادامه دادند          ،  رسيد ها همچنان به گوش مي     متلكهاي غريبه 
صداي نكرة مزاحمين   گرفت بطوري كه پس از مدتي بر           سر و صداي شادي و پايكوبي جوانان هر لحظه بيشتر اوج مي              

حلقه اي درست شده بود و در ميان تشويقها          .  ها و آروغهاي نفرت انگيزشان را در خود حل كرد          نعره  ،  ها غالب شد و خنده   
 ،  كمي آن طرفتر و در بيرون از محوطة پارك خانوادگي            ،   همه به نوبت پايكوبي مي كردند     ،زدنها و صداي سوتها و كف    

انداخت ولي گرما و هيجان ناشي از جشن به حدي بود كه هيچ               ا لرزه بر اندام ساكنين مي     سمفوني گوش خراش نارنجكه   
 .  شد كس متوجه نمي

شد و در بين آنها كساني بودند كه حضورشان روحيه بخش بود و بر شور                لحظه به لحظه بر تعداد تماشاچيان اضافه مي       
اما اگر اوضاع به      ،  حلقة تماشاچيان تازه شكل گرفته بود       ،  خبري نبود هنوز از پايكوبيهاي دو نفره        .  و اشتياق پسرها مي افزود   
 . رفت مي توانستند اميدوار باشند كه به زودي عده اي افتخار بدهند و وسط بيايند همين منوال پيش مي

 را وسط   حميد همچنان كه با انرژي بالا و پايين مي پريد به دوستانش روحيه مي داد،چشمش به هر كس مي افتاد يا او                    
حتي   .  آمد بايد وسط مي    ،  اگر حميد به كسي بند مي كرد       ،  معنا بود  تعارف بي   .  داشت كشيد و يا به تشويق كردن وامي       مي

همه در ابتدا با چند تكان ساده          ،  گذاشت طراوت و شادابي حميد بر هر كسي تاثير مي            .  فرهاد هم نتوانست قسر در برود      
تحرك و پويايي همچون رطوبتي كه         .  گرفت شان حالتي سريع و موزون به خود مي        كردند و به تدريج حركات     شروع مي 

 گرفت هر كس از بغل دستيش تاثير مي        .  يافت كرد و گسترش مي    در پارچه نفوذ كند در دل تك تك تماشاچيان رخنه مي          
دادند و   كردند و روحيه مي    در جا به پايكوبي مشغول مي شدند و يا تشويق مي              ،  آنهايي كه به دلايلي وسط نمي آمدند        ،

كسي حق نداشت در چنين       ،  مهم فقط شاد بودن و شاد كردن بود          .  كوشيدند اين حالت را به ديگران هم منتقل كنند          مي
كرد با حركت دست به      حميد در حالي كه اين جملات را با صداي بلند تكرار مي              .  شب باشكوهي دلتنگ و افسرده باشد     

توانستند يك تنه يك     اين يك واقعيت بود كه امثال او مي           .  كه لبخند بزنند و تشويق كنند      ها اشاره مي كرد       پشت سري 
 .  جمع را اداره كنند

با صورتي سياه و      همه چيز به خوبي پيش مي رفت تا اين كه سر و كلة يكي از آن افراد ناجور آن وسط پيدا شد،                          
به   ،  داد ان باز بشكن مي زد و سر و گردنش را تكان مي            چشماني خمار، يك ته سيگار گوشة لبش گذاشته بود و با دست              

دنبال او چند نفر ديگر كه در زيبايي و دلبري دست كمي از او نداشتند پيدايشان شد و به طور كامل مركز حلقه را اشغال                             
با   ،  شود انگار نه انگار كه دارد آهنگي پخش مي          ،  يكي از آنها كه ظاهراً صداي خودش را خيلي قبول داشت               ،  كردند



همراهانش تشويقش مي كردند و به افتخارش سوت مي كشيدند،آن پسرك            .   كرد صداي نكره اي شروع به آواز خواندن     
 ! سيگاري هم براي اين كه هنرنمايي دوستش را كامل كند دستمالي دور كمرش بست و شروع كرد به قر دادن

بخواهد به جايي وارد شود ادب حكم مي كند كه            خب معمولاً وقتي يك آدم         مردم هاج و واج نظاره گر بودند،       
يك سلسله مراتبي را رعايت كند نه آن كه مثل چهارپايان سرش را بياندازد پايين و داخل شود و ضمناً صاحبخانه را هم با                          

رتي آن جوانك سيگاري حين تشريف فرمايي به داخل حلقه نه تنها آيدين را هل داد كه هيچ معذ                   !  پررويي بيرون بياندازد  
البته آيدين با درايت كامل نه واكنشي نشان داد و نه به فرهاد كه در مقام دفاع از او جلو آمده بود اجازة                               .  هم نخواست 

انگار نه انگار     ،  آن اوباش و اراذل ديگر شورش را درآورده بودند           ،  ولي همه كه مثل آيدين خوددار نبودند         .  خله داد امد
 . گفتند و هر حركت زشتي را انجام مي دادند خواست مي هر مزخرفي دلشان مي ، رندكه زن و بچة مردم آنجا حضور دا

 كه با مداخلة به موقع مردم از بروز          نداول از همه وحيد شمارة يك و بلافاصله پس از او حميد به آنها اعتراض كرد                 
اما از آنجا كه      نش واگذار كردند  آقايان اراذل موقتاً ساكت شدند و ميدان را به حميد و دوستا                .  درگيري جلوگيري شد  

 و در ضمن      ـت اين كار را نداشت    أدر واقع بهتر است بگوييم كسي جر       ـ   هيچ كس قادر به بيرون انداختن آنها از محل نبود         
گردند  مشخص بود كه دنبال بهانه مي       .  مدتي نگذشت كه باز آزار و اذيت را از سر گرفتند            ،   نبودند  هم اين آقايان آدم بشو   

ولي سرانجام يكي از آنها پا را از حد فراتر گذاشت و به                 گذاشتند اعتنايي آنها را ناكام مي     دم نيز تا جاي ممكن با بي       و مر 
هنوز صداي اعتراض الميرا در گلو خشك نشده بود كه برادر                .  خودش اجازه داد كه براي الميرا مزاحمت ايجاد كند           

، آقايان اراذل كه بهانة مورد        ك چشم بر هم زدن با هم گلاويز شدند         غيرتمندش وحيد به آن مزاحم حمله ور شد و در ي           
مردم   ،  جشن به هم خورد      ،  نياز را به دست آورده بودند با شلوغ بازي و ايجاد رعب و وحشت فضا را متشنج كردند                       

حريفش كه    د،خون جلوي چشمان وحيد را گرفته بود و به هيچ قيمتي حاضر نبود كوتاه بياي                .  وحشت زده پراكنده شدند   
 !  بدتر از او ديوانه شده بود ، مستي از سرش پريده بود ، پس از دريافت چند ضربه

گرفت و به بيرون از پارك خانوادگي و             يافت و شدت مي     اي گسترش مي    دامنة درگيري به طرز نگران كننده        
خسارات مالي و حتي جاني بسيار       كرد احتمال بروز     شد و اگر به همين شكل ادامه پيدا مي          هاي شهرك كشيده مي    كوچه
 . اما خوشبختانه حضور به موقع آقاي شاهميري به همراه چند مامور انتظامي باعث ختم غائله شد ، بود

ولي در كمال شگفتي به همراه آنان به           آقايان اراذل و اوباش فرصت جنبيدن پيدا نكردند و جملگي دستگير شدند             
اين اتفاق چنان غير منتظره بود كه همه آن را نوعي سوء تفاهم تلقي                 !  د زده شد  دست چند تن از جوانان محل نيز دستبن         

ولي آقاي شاهميري نه تنها هيچ        .  كردند و منتظر بودند با دخالت جناب شهردار همه چيز به خوبي و خوشي به پايان برسد                  
 ،  از اين گردهمايي هاي غير مجاز     شود تا ديگر     دفاعي از آنها نكرد،كه گفت دستگيري اين عده موجب عبرت سايرين مي           

افسر وظيفه اي    وساطت مردم هم ثمري نداشت،    !  به راه نياندازند    كه جز ايجاد مزاحمت و درگيري هيچ سود ديگري ندارد،         
 ،  از تعدادي جوان اوباش به خاطر درگيري        ،  كه همراه ماموران آمده بود به صراحت اعلام كرد كه مطابق شكايت دريافتي            

 شكايت شده و هيچ اسمي از افراد محلي و يا غير محلي برده نشده و                  مردم و وحشت و مزاحمت براي نواميس     ايجاد رعب   
در تكميل حرفهاي او آقاي شاهميري نيز با          .  بايست كلية عوامل را دستگير و به كلانتري منتقل كنند           آنها مطابق دستور مي   

 . ر پاي آن ايستاده استخونسردي گفت كه خودش اين شكايت را مطرح كرده و تا آخ
 كه هيچ تقصيري در اين ماجرا        را فرهاد و حتي آيدين     ،  حميد  ،  ، وحيد   به اين ترتيب در مقابل ديدگان حيرت زدة اهالي         

اين آن نقشة انتقام جويانه اي بود كه جناب شهردار از مدتها قبل براي جوانان                    .  نداشت، بازداشت و سوار ماشين كردند      
با موفقيت    ،  كردند انده بود و خدا مي داند كه اگر عده اي از ريش سفيدان محل به موقع مداخله نمي                 شهرك در ذهن پرور   

يك آدم زرنگ هم      .  با وساطت آنها از انتقال فرهاد و دوستانش به كلانتري جلوگيري به عمل آمد                 .  آمد به اجرا در مي   
دشمن   ،   مادر جوانان شهرك و مدافع حقوق همسايه ها بود          او كه انساني خير و به قولي         .  خانم آهني را با خبر كرده بود       



حمايت زنها    .  تر كرد  حضور او كفة ترازو را به نفع فرهاد و دوستانش سنگين            .  درجه يك آقاي شاهميري محسوب مي شد     
 .  ن منجر شد  نهايتاً به آزادي جوانا     از خانم آهني كه در همه حال پشتيبانش بودند و نيز وساطت آقاي خيرالهي معتمدمحل،               

نقشة انتقام جناب شهردار به       .  گفتند كردند و بابت اين موفقيت به او تبريك مي          همه با خوشحالي از خانم آهني تشكر مي        
او همواره معتقد بود كه     .اين ترتيب با شكست مواجه شد و سخنان افشاگرانة خانم آهني پايان فضاحت باري به آن بخشيد                  

كند و در آن لحظه نيز از فرصت استفاده كرد و براي چندمين بار گفت كه روزي                     لب مي آقاي شاهميري در انتخابات تق    
 .  دست او را جلوي همه رو خواهد كرد

بزرگترها اعتقاد داشتند كه براي جلوگيري از هرگونه           ،  در هرصورت ادامة  جشن با شرايط بوجود آمده ميسر نبود           
توضيحات حميد مبني بر اين كه در اين حادثه او و              .  ع و پايكوبي را بزنند    بهتر است جوانان قيد تجم      ،يپيشامد ناخوشايند 

شدند  در حالي كه از سوي بزرگترها نصيحت مي            ،  تقصير بودند مقبول نيفتاد و سرانجام آنها با دلخوري            دوستانش بي 
 . بساطشان را جمع كردند

در .  قطعاً اين طور نيست     ،  نه  كردم؟ بتش را مي  كنيد اين آن خاطرة خوبي باشد كه از قبل صح          شما كه فكر نمي     ،  خب
كرد كه مي توان در       شايد هرگز به ذهن كسي خطور نمي         واقع اگر اتفاقاتي كه برايتان گفتم به آن ترتيب رخ نمي داد،              

 .   پا كرد كه به مراتب شادتر و بهتر از جشن قبلي باشدرجايي ديگر جشني ب
 ،  رت دولتشاهي جمع شده بودند و هر يك در گوشه اي كز كرده بود                همچنان كه فرهاد و دوستانش در باغ عما         

در فحش دادن     ،  وحيد كه هنوز از شور و حال دعوا خارج نشده بود            .  داد زد و زير لب فحش مي      حميد با عصبانيت قدم مي    
ر به زيرانداخته و ساكت     آيدين و فرهاد س     .آورد شد و نفس نفس زنان ناسزاهايي را به زبان تركي بر زبان مي              با او سهيم مي   

او   .  بودند در حالي كه پيمان هاج و واج و با اندكي ترس بالا و پايين رفتن حميد و نفس نفس زدن وحيد را تماشا مي كرد                          
چقدر با آرزو براي آن شب نقشه           .   اما قلباً خيلي ناراحت بود       ،داد اظهار نظري نكند     از همه كوچكتر بود و ترجيح مي        

 ! كشيده بودند
اي رها شده بود و هيچ كس        مهري در گوشه   شد با بي   ساط باند و ضبط صوت و نوار و هر چه كه مربوط به جشن مي              ب

جشني كه يكسال برايش لحظه       ،  همه چيز به هم خورده بود       ،  تمام رشته ها پنبه شده بود       .  حوصلة جمع كردن آن را نداشت     
حميد با دلخوري اين نكات را يادآور شد        .عطيلي كشيده شده بود   به خاطر يك مشت بي سر و پا به ت           ،  شماري كرده بودند  

  : و افزود
 ! يعني تازه سر شب لاتهاست ! هشت هم نشده !ساعتو نگاه كن !تا به حال سابقه نداشته ما اين قدر كم برقصيم ـ

  : اي گفت آيدين كه دوست داشت از ناراحتي او بكاهد با لحن دلگرم كننده
  ! تموم بزن و بكوب كرديمولي ما نيم ساعت  ـ

  :حميد نگاه تحقير آميزي به او انداخت و گفت
آره تو  ؟     كنن تو اين شهرك شبهاي چهارشنبه سوري جوونها تا صبح بزن و بكوب مي                   دوني مثل اين كه نمي      !هاهـ  

 .  گفتم ولي اگه پارسال اين موقع اينجا بودي بهت مي . چون تازه واردي ، دوني نمي
  : دست بر شانة دوستش نهاد و صميمانه گفت ، هل گريستن بر مافات نبودآيدين كه ا

شانس آورديم شب عيدي سر از كلانتري در           .  ولي خب امسال خودت ديدي كه چطور شد          ،  حرفتو باور مي كنم    ،  بلهـ  
فكر   ،  شده و آسيب نديده   هيچ كدوم از ما تو اين درگيري زخمي ن           نگاه كن،   تونست بدتر از اينها باشه،     تازه مي !    نياورديم

 .  سعي كن واقع بين باشي مي كني اين كم چيزيه؟
  : حميد دست آيدين را پس زد و گفت

 !  گم فهمي من چي مي  نميتو اصلاً ! برو بابا ـ



  : وحيد با صداي گرفته اي به حرف آمد و گفت
  !كشتم  شرفو ميبه خدا اگه جدامون نكرده بودن او بي !اونا آوردن ، ما شانس نياورديم ـ

  : آيدين گفت
 شد؟  كني برات بهتر مي فكر مي ، كشتي گيريم مي ـ

  : وحيد آب دهانش را گوشه اي پرت كرد و جواب داد
 ! گم نمي فهمي من چي مي ، تو خواهر نداري !كرد به خواهرم چپ نگاه كنه ت نميأاونوقت ديگه جر !آره ـ

  :و سپس انگار با خود زمزمه كند ادامه داد
 ...  اگه يه بار ديگه ببينمش ! شرف نامرد بي ـ

  : تمسخر لبخندي زد و گفتاحميد ب
 ! خوام سايز شلوارشو بگيرم سري بعد كه اومد بخرم بكشم سرش مي ، اگه ديديش منو هم خبر كن ـ

حميد فوراً    .  به جز خودش احدي حق نداشت به هواخواهي از خواهرش كاري بكند                ،  وحيد نگاه تندي به او انداخت      
 : نگاهش را به سمت ديگري منحرف كرد و گفت

آخه ما ديگه دلمونو به چي خوش كنيم؟يه روز تو سال هست كه مي شه يه كمي بالا و پايين پريد و                         !تف به اين روزگار   ـ  
كه باز شب   حالا تا سال ديگه بايد حسرت به دل بمونيم            ديدي چطور قمصورش كردن؟     !  ذارن لامصبها  اونم نمي   ،  شاد بود 

چون با اين شرايط اصلاً معلوم نيست           !تازه اونم شايد    !چهارشنبه سوري از راه برسه بلكه بتونيم يه كمي جووني كنيم              
پدر انگار نه انگار كه هم       بي  ديديد اين حروم لقمه شاهميري چه زيرآبي از ما مي زد؟            .وضعيت از ايني كه هست بدتر نشه      

من شك ندارم كه تمام       !مردك ترياكي دزد    !  گفت ت ايستاده بود و داشت بد ما رو مي        راست راس   همسايه شيم،   ،  محلشيم
  ! اون مخصوصاً در شهركو باز گذاشت، ها زير سر اونه اين فتنه

  : آيدين كه از غيبت كردن متنفر بود بي درنگ گفت
 . ما نبايد بي جهت به ديگران تهمت بزنيم ـ

 : فرهاد وارد بحث شد و گفت
 . هيچ دليلي نداشت كه اون بد ما رو جلوي ديگران بگه و كاري كنه كه بهمون گير بدن ، ر حميد موافقمبا نظ ـ

 : آيدين سرزنش بار گفت
 ! فرهاد ـ

  : فرهاد با لحن قاطعي گفت
ا مگه اون نبود كه به ماموره       ؟  كي باعث شد به دستاي ما دستبند بزنن         ،  خودت قضاوت كن    ،  زنم من رو هوا حرف نمي    ـ  

دونم از اين حرفش چه هدفي        نمي  .  من با گوشهاي خودم شنيدم       همه شونو بگيريد و ببريد؟       گفت همه شون مقصرن،    
  .كنه ولي معلوم بود كه از عمد اين كار رو مي ، داشت

 : وحيد تف ديگري پرت كرد و گفت
 ! ايشك !  اين بود كه دعوا راه انداختقشنگ ديدم كه منو به مامور ها نشون داد و گفت ، منم شنيدم ! آره كوپه اوغلي ـ

 : آيدين به جاي فرهاد جواب داد و گفت
ديديد كه به مقصودش      ،  گيريم واقعاً آقاي شاهميري به عمد اين كارو كرده باشه              ،  گيريم حرفهاي شما درست باشه     ـ  

 .  تازه خانوم آهني هم حسابي آبروشو جلوي همه برد ، نقشه اش خنثي شد ، نرسيد
 : كه حسابي كفري شده بود تقريبا به فرياد گفتحميد 

 ! كني ها فكر مي خيلي مثل بچه كوچولو ، ببخشيدا ، ببخشيدا ... آيدين تو خيلي ـ



 : و با دهان كجي گفت
 !! خانوم آهني آبروشو جلو همه برد ـ

 : و بعد از پوزخندي حرفش را چنين ادامه داد
 اون كيه كه بخواد انتقام ما رو از شاهميري بگيره           خانوم آهني كيلويي چنده؟     ؟  تو فكر مي كني ما خودمون شيش انگشتيم      ـ  
 ؟ 

  : فرهاد مداخله گرانه گفت
 !  آورديم دوني كه اگه اين كارو نمي كرد ما سر از كجا در مي خودت مي ، ولي اون در هر حال وساطت ما رو كرد حميد ـ

 : حميد با عصبانيت گفت
  . لي من از چيز ديگه اي ناراحتمو ، دونم مي بله، ، بله ـ

 : و در حالي كه دستانش را با خشم تكان مي داد ادامه داد
تازه داشت سر و      ،  تازه داشتيم سر و شكلي مي گرفتيم       ،  تازه گرم شده بوديم   !    بابا جشن نازنينمون رو الكي الكي بهم زدن       ـ  

وله اي پا شدن اومدن همه     غ مست كه معلوم نيست از كدوم بي       زگلِاونوقت يهو به خاطر يه مشت اُ        ،  شد كلة بعضي ها پيدا مي    
تازه بعدشم    !  حالا اين وسط به جاي اين كه طرف ما رو بگيرين تموم تقصيرها رو انداختن گردن ما                    !چي بايد بهم بخوره   

 ما اين وسط    آخه  !رقص رقص بي ،  گن چون شما جو رو متشنج كرديد بايد زود بساطتونو جمع كنيد و بريد خونه هاتون                مي
جز اين بود كه سرمون به كار خودمون گرم بود؟ كي مزاحمت ايجاد كرد؟كي اول دعوا رو شروع                       چه گناهي داشتيم؟  

ما هم  ...از اينه كه مي سوزم    ،  ولي تموم تقصير ها افتاد گردن ما        يا اون بي سر و پا ها؟؟        ما؟  كي آرامش محلو بهم زد؟      ؟  كرد
الان   ،  آخ اگه دست من بود    !  همة اين فتنه ها زير سر توئه        !اي بر پدرت لعنت شاهميري      !  پيازه رو خورديم و هم كتكه رو      

آخ كه    !  كردم تا اون دماغ چومچه ايت از بالا تا پايين بسوزه          ذاشتم و بلند بلند موزيك پخش مي       كل شهرك رو بلندگو مي    
 ...  چقدر دلم واسة يه بزن و بكوب جانانه لك زده

 . در هر حال سر آنها بي گناه بالاي دار رفته بود  را تازه كرد،خب بندة خدا راست مي گفت،سخنان حميد داغ همه
پيش از آن كه سكوتي تلخ مجدداً حكم فرما شود آيدين در حالي كه چشمان آبي رنگش با تلالويي خاص مي                                 

 : درخشيدگفت
 حميد مي خواي دوباره سور و ساتمون رو بر پا كنيم؟  ـ

 : ا بطور كامل از دست داده بود با بي علاقگي گفتحميد كه اميدش ر
 ! خودت كه شنيدي چي بهمون گفتن، چطوري؟ما كه جايي رو نداريم ـ

 : آيدين انگار فكري به ذهنش رسيده باشد هيجان زده گفت
 ! نگفتن كه تو خونةخودتون هم ساكت باشيد ، گفتن تو شهرك سر و صدا نكنيد ، بله ـ

 : و پرسيدنظر حميد كمي جلب شد 
 خواي بگي؟  تو چي مي ـ

 : كرد گفت آيدين در حالي كه به اطرافشان و محوطة بزرگ پيرامون عمارت اشاره مي
 ديم ها رو راه نمي    غريبه  فقط واسه خودمون،    ،  كنيم همين جا يه جشن كوچولو برپا مي        ،  اندازه كافي بزرگه  ه  باغ خونة ما ب   ـ  
 .  كنيم زنيم و مي كوبيم و شادي مي       همين جا مي    ،  كنيم ون بشنويم بلند مي   و صداي موزيك رو هم در حدي كه خودم           

حالا   !اينم امكانات  ،   ناليدي،خب بيا  تو از نبود امكانات مي     ،پريم كنيم و از روش مي      دوست داشتيد آتيش هم روشن مي      
 ها؟موافقيد؟  بگيد نظرتون چيه بچه

 : ه حرف آمد و با ترديد گفتحميد اول از همه ب . بچه ها نگاهي رد و بدل كردند



 ! دست كم يكي دو نفر باشن كه ما به هواي اونا برقصيم !ده ولي بدون تماشاچي كه كيف نمي ... ولي ، فكر خوبيه ـ
  :نگاهي از گوشة چشم به حميد انداخت و گفت ، آيدين دست به سينه

د چون تماشاچيانتون رو از دست دادين زانوي غم         بفرمايي  ،  پس جنابعالي به خاطر بر هم خوردن جشن نيست كه دلخوريد          ـ  
 ! در بغل گرفتين

  : حميد با شرمندگي پس كله اش را خاراند و گفت
 ! آره... ولي خب ، نه ... خب ـ

  : فرهاد كه پيشنهاد آيدين را پسنديده بود با تحكم گفت
 ! نمي شه هر دو چيز رو با هم بخواي كه ـ

 : مي زد آرزومندانه گفتپيمان كه پس سكوتي طولاني حرف 
 . شه برامون ايجاد انگيزه مي !ولي خب اگه باشن هم بد نيست ها ـ

 :  گفتپيمانبا چشم غره به و فرهاد پيش از آيدين جواب داد 
 مي خواي اين بار جداً بيان و ما رو بگيرن و ببرن؟  !ولي اينجا كه كاباره نيست ، بله ـ

هر چه باشد در اين زمينه هر دو يك نظر             .  ت بلكه او در حمايتش حرفي بزند       پيمان چيزي نگفت و به وحيد چشم دوخ        
 . اما از نگاهش مشخص بود كه چه ديدگاهي دارد ، داشتند وليكن وحيد با زرنگي سكوت اختيار كرده بود

  : آيدين چهرة دوستانش را از نظر گذراند و با مكثي كوتاه گفت
رم  مي  ،  نسترن هم پيششه    ،  پانتي الان خونه است      ،  دم ولي بهتون قول نمي      ،  باشيمشايد بتونيم چند تا تماشاچي داشته         ـ  

نكردن بايد قيد      ،  اگه قبول كردن كه هيچ        كنم بيان تشويقمون كنن،     كنم و ازشون خواهش مي       باهاشون صحبت مي   
  . تماشاچي رو بزنيم

 : ده بود دستان آيدين را گرفت و ملتمسانه گفتحميد كه قند توي دلش آب ش ، با شنيدن اسم پانتي چشمان همه برق زد
 ! بگو اگه بيان من حاضرم رو دستام واسشون راه برم !  بيانيه كاري كن حتماً ! چاكرتم آيدين ـ

 : پيمان با حالت نامطمئني گفت
 !  دونم كه قبول نمي كنه،اون خيلي خودشو مي گيره لااقل نسترن رو مي !فكر نمي كنم قبول كنن ـ

  : در حالي كه همان لحظه با انجام حركات كششي خودش را آماده مي كرد گفتحميد 
 ! زنم من خودمو واسش دار مي ، اون باشه ، براي من فقط پانتي مهمه كي منت اونو كشيد؟ !جهنم ـ

  : آيدين لبخند زنان نگاهي به پنجرة اتاق پانتي انداخت و با آواي خفيفي گفت
  .نونممكنه صداتو بش !تر يواش ـ

 : حميد همچنان كه به جست و خيزش ادامه مي داد گفت
رو   ،  من حاضرم واسه خاطر دختر عموي تو ها         ،  تپه قلب من به عشق دختران زيبا مي        ،  من حقيقت رو گفتم     !  خب بشنون ـ  

نشه خدا شاهده    و اگه تخليه      هانرژي يكسال تو بدنم جمع شد         بابا اين قلب داره از سينه بيرون مي زنه،          !    سرم ملق بزنم  
زود باش وگرنه     ،  برو تا يه بلايي سر خودم نياوردم دست اون دختر عموي تيكه تو بگير و بيارش                    !  برو آيدين   !تركم مي

 !  كشم خودمو مي
 : وحيد كه فرصت را براي كوبيدن حميد مناسب ديده بود با كنايه گفت

  . چون مطمئنم كه نمي آد !پس از همين الان برو خودتو بكش ـ
ولي وحيد كم ظرفيت      ،  البته اگر مي خواست مي توانست در چند جمله  او را با خاك يكسان كند                 ،  حميد جوابش را نداد   

  : پيمان كه كم كم قضيه باورش مي شد با اشتياق گفت.بود و جنبة شوخي نداشت



  !انآيدين يه كاري بكن كه هر دو شون بي ! ها شه ولي اگه قبول كنن بيان خيلي خوب مي ـ
 : رفت گفت آيدين در حالي كه به سمت عمارت مي

  .شناسي خودت كه اخلاق پانتي رو بهتر مي . دم ولي هيچ تضميني نمي ، كنم سعي خودمو مي ـ
 : پيمان كه از شدت هيجان در جا بند نبود دنبال آيدين به راه افتاد و گفت

 . يه جوري صحبت كن كه مجبور بشن بيان ـ
  : ي جواب دادآيدين با لحني جد

تونه مجبورشون كنه كه     چون هيچ كس نمي     ،  اونا اگر هم قبول كنن بيان به ما لطف كردن           ،  كنم من اين كار رو نمي      ،  نهـ  
 .  بيان

 : پيمان كه خوشرويي آيدين بي پروايش كرده بود از گردن او آويزان شد و ملتمسانه گفت
 باشه؟  !خواهش، انبه خاطر من يه كاري بكن كه حتما بي ... حالا ـ

فرهاد كه مي دانست اگر آنها را به حال خودشان             .  اما معلوم بود كه در دل با پيمان هم عقيده است               ،  وحيد پوزخند زد  
 : دست پيمان را گرفت و او را عقب كشيد و گفت ، آيدين را درسته قورت خواهند داد بگذارد

 !  ما كه نبايد در جواب حلقشو بدريم كه          ،  كنه  يه لطفي در حق ما مي       آيدين داره   حياي گربه كجا رفته؟     ،  در ديزي بازه  ـ  
 . تازه من معتقدم بهتره اصلاً اين كارو نكنه
  : وحيد و حميد و پيمان يك صدا پرسيدند

 چرا؟؟  ـ
 : هاي اطراف اشاره كرد و گفت فرهاد به خانه

مردم   فكر كرديد اينجا اروپاست؟     تونه از توش دربياره؟    مي چند تا حرف    دونيد اگه يكي ببينه مي     باشيد،   فكر در و همسايه   
، فضول و بدخواه و خاله زنكن،منتظرن تقي به توقي بخوره،تا هزارتا حرف پشت سر آدم در بيارن،ما نبايد                         ديد بديدن ن

بهتره تو    ،  شهمن معتقدم اگر هم قراره چنين برنامه اي با         كاري كنيم كه به خاطر كيف خودمون آبروي آيدين به خطر بيفته،           
 .  خونه و بي سر و صدا باشه

  : خواست ميان دوستانش اختلاف بيفتد قبل از همه گفت آيدين كه به نيت اصلي فرهاد واقف بود و ضمناً نمي
مگه يادت رفته بعد از جشن تولد پانتي چقدر حرف            ،  ولي اون جوري بيشتر گزك دست مردم مي ديم         ،  با حرفت موافقم  ـ  

اما اين نبايد باعث بشه       ،  ذهنها فاسده   ،  شه كرد  طور كه خودت گفتي مردم نامردن،كاريشم نمي        همون  ن؟پشت سرمون زد  
من هم مثل حميد و بقية        ،  امشب شب جشن و سروره      ،  ما از حق مسلممون كه همون شاد بودن و شادي كردنه بگذريم           كه  

ما هيچ جرمي مرتكب    كه  م علني هم باشه تا همه ببينن         خوا بچه ها دوست دارم امشب رو تا صبح بزنم و بكوبم،اتفاقاً مي             
 ،  بينم دوني كه من پس فردا عازم سفرم و تا آخر تعطيلات هيچ كدوم از شما دوستاي عزيزم رو نمي                    فرهاد تو مي    شيم، نمي

به دلم    ،  نمدلم مي خواد به جبران تموم روياهاي تحقق ناپذيري كه براي اين تعطيلات در ذهن داشتم اين جشن رو برپا ك                      
گفتم باعث خواهد شد تموم      زدم و مي   برات شده كه اين همون فرصت مغتنميه كه ديروز تو زمين فوتبال حرفش رو مي                 

خوام هرچي ناراحتي دارم همين امشب در        مي  ،  اي خوش با سال هفتاد وداع كنم       خوام با خاطره   مي  .  ناراحتيهام فراموش بشه  
كنم و اميدوارم نه فقط براي من كه براي همه تبديل به خاطرة خوشي               ن جشن رو برپا مي    من به اين نيت اي      .  آتيش بسوزونم 

 . بشه
وحيد هم اگر ژستش اجازه       ،  پيمان هم از او تقليد كرد       .  حميد كه تحت تاثير قرار گرفته بود، جلو پريد و آيدين را بوسيد             

اصراربيشتري نكرد و فقط به رسم دوستي         ديد، دين را مي  فرهاد كه اشتياق آنها و رضايت آي        .  كرد داد همين كار را مي     مي
  : گفت



  . صلاح خودتو بر همه چيز ارجح بدون ، سعي كن تحت تاثير ديگران كاري رو انجام ندي ـ
  : رفت با پانتي و نسترن صحبت كند گفت آيدين كه مي

 خودت ظلم كردي و در آينده بايد         اگر گذشتي به    ،  و تو هم سعي كن تحت تاثير حرفهاي ديگرون از حقت نگذري             ـ  
 . جوابگوي وجدان و احساست باشي

 .  اين حرف همچون خاري در دل فرهاد خليد
هم و در همان شب اتفاق بيفتد چون در كمال شگفتي پانتي دعوت را                    ظاهراً قرار بود تمام اتفاقات غير منتظره با         

اما در حقيقت از شوق سفر به          از دندة راست بلند شده بود،      آن روز     به قول حميد شايد     .  اي پذيرفت  هيچ چك و چانه    بي
 چنان به وجد آمده بود كه لحظاتي پس از دعوت آيدين با لبخندي رضايتمندانه به همراه نسترن در                    دوستانشاروپا وديدار   

 از خوشحالي در    پسرها كه   .  بالكن ظاهر شد و براي اولين بار در پاسخ نگاههاي مشتاق و شيفتة طرفدارانش سر تكان داد                   
گنجيدند در يك چشم بر هم زدن همه چيز را دوباره مهيا كردند و يك پروژكتور به ابتكار حميد از بالاي                         پوستشان نمي 

شروع برنامه مطابق معمول با حميد بود و او به تقليد از مجريان                    .  درختي آويزان شد تا روشنايي بخش محفلشان باشد         
پايكوبي شروع  !  بوم  ...  هي ، خطاب به تماشاچيان زيبا رو تعظيم بلند بالايي كرد و سپس                تلويزيوني پس از سخنراني كوتا    

كرد بهترين هنرش را     به يك باره همه با هم وسط ريختند و چون اين بار تماشاچياني ويژه داشتند هركس سعي مي                   ...    شد
 . ريديگري با مسخره بازي و نفر كناري او با ناشي گ يكي با نجابت، ، رو كند

مدتي نگذشته بود كه چند نفر ديگر هم به           .پانتي از خنده روده بر شده بود،نسترن هم با حفظ متانت لبخند مي زد                 
درحال پياده روي     نشان از پشت درهاي ميله اي عمارت نظاره گر بودند،         الا و آرزو به همراه مادر     ـلي  .  جمعشان اضافه شدند  

آيدين در كمال احترام و با همان لحن           .   و آنها را به آن سو كشانده بود         بودند كه صداي آهنگ توجهشان را جلب كرده        
حضور ليلا    ،  آن خانمها را به داخل دعوت كرد و برايشان جلوي ساختمان عمارت صندلي چيد                 ،  مودب خاص خودش  

 .   چندان كرد  خنديد و جست و خيز مي كرد شادي جشن را دو           كرد و مي   كه به تنهايي معادل ده دختر معمولي شيطنت مي        
در آن سو و در جمع پسرها پيمان            .  به پيشنهاد او آتش كوچكي روشن كردند و دخترها به نوبت از روي آن پريدند                   

فرهاد كه از همان      .شد كرد و فاصله بينشان با نگاههايي كه به هم گره خورده بود پر مي                 لبخندهايش را با آرزو تقسيم مي      
غل و غش و دلنشين بانوي كوچك و برق چشمان باداميش تاب                در برابر تبسم بي     ،  دابتدا با ديدن آرزو منقلب شده بو       

 . شد اشك ريخت نياورد و دوباره پس از مدتها در حسرت رويايي كه هرگز برايش محقق نمي
اش را   در فرصتي مناسب سر به گوش ليلا نهاد و نقشه           ،  آيدين كه تصميم داشت نهايت استفاده را از آن شب استثنايي ببرد            

 : ليلا به وجد آمد و با خوشحالي گفت . با او در ميان گذاشت
 !  بسپرش به خودم ! حتماً ـ

 ،  در ميان آنها شيرين     .چند تن از دوستانش مراجعت كرد      نگذشته بود كه به همراه     عمارت خارج شد و مدتي      و به سرعت از   
انست آيدين بيش از همه در انتظار آمدن چه كسي           د ليلا كه مي    .  خوردند عبوس هم به چشم مي      شوكت و حتي آزيتاي   

  :است با تاسف سر تكان داد و به نجوا گفت
  . باباش اجازه نداد ، ستايش رو نتونستم با خودم بيارم ـ

  :آيدين پلك ممتدي زد و آرام گفت
 ! خيلي از زحمتي كه كشيدي ممنونم ليلا جان . كنم درك مي ـ

ة ورودي عمارت تجمع كرده بودند،آيدين به مستخدمين دستور داد هر چه                 با افزايش جمعيتي كه پشت درواز       
سپس خودش كنار دروازه رفت و شخصاً از خانمها دعوت كرد تا                .  توانند پيدا كنند و مقابل ساختمان بچينند        صندلي مي 



ي جاي هميشگي اجازة    ها از آقايان هم فقط آشنايان و اعضاي بچه         .  درصورت تمايل داخل شوند و روي صندليها بنشينند        
 . آيدين با توضيح اين كه مجلس خصوصي است از بقيه عذرخواهي كرد . ورود پيدا كردند

خاطرات خوش همچون فرشي       ،  وقتي هركسي در جاي مخصوص خودش قرار گرفت            ،  با كامل شدن جمع    
رخوت و جمود از دلها پر كشيد         خوش نقش و نگار با تار و پودي از ياد و خيال بر صفحة اذهان شروع به نقش بستن كرد،                    

سرانگشتان   ،  اي از صورتهاي خندان،چشمان آرزومند      تابلوي زيبا و مسحور كننده       .  و شادي نرم نرم در قلبها جوانه زد         
در اين    .  قرار پيش روي تماشاچيان شكل گرفت و آنها را نيز به تحرك واداشت             ساقهاي بي   بدنهاي جوان چالاك و     لرزان،
هلهله مي كشيدند و آواز          ،  چرخيدند دور آتش مي     ،  رحالي كه دستان يكديگر را گرفته بودند           دخترها د   ،  سو
اعضاي گروه درخت دوشاخه به سركردگي ليلا در دسته هاي دو نفري و سه نفري قطار گونه از روي آتش                       .خواندند مي
در آن سو     .  دنبال آنها از روي آتش بپرند     پريدند و شور و نشاط آنها به حدي بود كه چندتن از مادران تشويق شدند به                   مي

 ،  شخصاً تمام مهارتش را به كار گرفته بود تا در رقابت با ليلا              ،  حميد علاوه بر اين كه هدايت جمع پسرها را به عهده داشت           
ن ها و حركات مهيج از جمله خوردن نفت و فوت كردن آن در آتش و حتي بالانس زد                    انواع شيرين كاري    .  بازنده نباشد 

و راه رفتن روي دست را انجام داد و سرانجام موفق شد توجه همه حتي پانتي و اعضاي گروهش را به خود جلب                                  
شاخه گل صورتي رنگي كه به گيسوان پانتي زده شده بود به نشانة تقدير و توسط شيرين به سوي او پرتاب شد و                             .كند

 . رش بردندمعلوم نشد به غير از حميد چند نفر ديگر براي تصاحب آن يو
او با خاطره اي خوش از       .  داد ديگر فكر دور شدن از دوستانش آزارش نمي          ،  آن شب آيدين بارها از ته دل خنديد        

آيدين بعد از مدتها طعم خوشبختي      .كردند همه راضي و خشنود و شاد بودند و صميمانه از او تشكر مي                .  شد آنها جدا مي  
او اين احساس را با فرهاد سهيم شد و وقتي او را در سينه مي                 .  گنجيد نميخود  ت  واقعي را مي چشيد و از اين بابت در پوس         

 . ريزد كه بهترين دوستش دارد اشك مي فشرد متوجه شد
 چي شده فرهاد؟چرا داري گريه مي كني؟  ـ

 : فرهاد به زحمت بر خودش مسلط شد و مثل هميشه با پنهان كردن احساس واقعيش گفت
 .سوزونه تيش چشمام رو ميدود آ . چيزي نيست ـ

ولي پس از تاملي كوتاه او نيز بالاخره پرده از روي احساسي كه مدتها بر گلويش فشار آورده و عنان گسيخته بر تخت                             
پريدند خيره مانده    هاي آتش و مردمي كه با خوشحالي از روي آن مي             برداشت و درحالي كه به شعله        اش كوفته بود   سينه

 : بود زمزمه كرد
 ،  اي كه بهم بخشيد    دارم خدا رو از بابت زندگي دوباره         ،  ريزم رم خاطرات تلخي رو كه در اين مدت داشتم دور مي            داـ  

كنم و سعي دارم با تنها عاملي كه باعث شده            خوشبختي غيرممكني كه نصيبم كرد و  عزيزاني كه بهم برگردوند شكر مي             
 ناكامي در رسيدن به بانوي كوچكي كه برام به قدر يك دنيا با              هرچند  جنگم،بنتونم از صميم قلب احساس خوشبختي كنم        

تحول   ،  ارزش و خواستني بود فقدان بزرگيه ولي در همين مدت كوتاهي كه روياي قشنگش ذهنم رو اشغال كرده بود                      
 اين  من خوشحالم كه در     ،  بزرگي در من بوجود اومد و باعث شد به مفهوم جديدي از عشق و دوست داشتن متعالي برسم                  

، تصميم دارم گذشتة بدم رو كاملاً فراموش          خوام ديگه حسرت چيزي رو بخورم      نمي  ،  سن كم چنين سعادتي نصيبم شد     
مي خوام از اين به بعد شما دوستاي عزيزم رو            ،  كنم و با روحي سبك و ذهني آزاد و قلبي زلال به استقبال سال جديد برم                

  . ها بدونم م رو يكي از شمابيشتر دوست داشته باشم و از صميم قلب خود
  : فهميد با تعجب پرسيد آيدين كه منظور فرهاد را نمي

  مگه تا حالا از ما نبودي؟ ـ
  : توانست بعضي واقعيتها را حتي به صميمي ترين دوستش بگويد جواب داد فرهاد كه نمي



خوشبختانه همين جا اونو تو آتيش انداختم و به         بدونم كه      شد خودم رو متفاوت از اطرافيانم      ولي يه چيزايي باعث مي      .چراـ  
  . خاكستر فراموشي سپردم

  :آيدين سر تكان داد و با مهرباني گفت
 . حالا بيا با هم بريم وسط و فارغ از تموم ناراحتيهاي دنيا يه دل سير برقصيم .اوكي ـ

  : گفتدانست فرهاد خجالتي است و ممكن است نپذيرد مچش را گرفت و آرام  و چون مي
  . لابد اون هم ياد ماجراي پارسال افتاده . مدتيه كه نگاهش رو تو ثابت مونده . كنه شيرين هم داره نگات مي !ببين ـ

 چشم درشت و گيسو      كرد به شيرين صورت گردِ      مي  فرهاد لبخند محوي زد و در حالي كه دوستش را همراهي             
ذهن او همچنان پيش بانوي رويايي          .  ه او احساسي داشته باشد     توانست نسبت ب   هنوز هم نمي    ،  نه  .  مشكي نظري افكند  

درنا همچنان تنها كسي بود كه از دنياي قاب عكسها و                .  كوچكش بود و خواهري كه سرانجام موفق به ديدارش نشد            
 راستي او   شايد به   .خاطرات محو و گم شدة مرحوم شكيبا سر بيرون نياورده و براي فرهاد صورتي واقعي به خود نگرفته بود                   

در هرحال  .    اي كه هرگز در زندگي برايش محقق نشدند         يدة تخيلات پيرمرد و پاسخي بود به آرزوهاي از دست رفته            ئزا
 و در واقع دوراني كه پيش از آغاز زندگي جديدش در                ـفرهاد از آن شب به بعد ديگر خودش را متعلق به آينده ها                   

 بودن در اين زمان به دست آورده        بركتاش و هرچه كه از        به خانواده  ندانست و مصمم شد با جان و دل        ـ   شهرك داشت 
 . عشق بورزد ، بود

رسيم ولي داستان زندگي فرهاد و دوستانش همچنان ادامه خواهد              ، در اينجا به پايان اين كتاب مي            خب دوستان 
كه در سال بعد و        ريف خواهم كرد  م و برايتان تع    يرو دانم چه هنگام ، ولي روزي دوباره به سراغ آنها مي              نمي  .  داشت

خدا تا آن زمان       .   ترانة زندگي آنها را چگونه سرود        ، چه گذشت و درناي سرنوشت       اسالهاي پس از آن بر دوستان م        
 ...در پناه خدانگهدار، 
 

 پايان
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